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مجموعه اخلاق 


محمود بیگك افغان 
در سا حنت مشام تر دس و تالیف گردیده است 


شم اول 


در خصر تاهر النصر معارف حصر حضرت همابون 
شیریار معرفت کردار در ولابت پنجم‌همابون که عبارت 
از سوریه دمشق است تحربر بافت 


سنه ۱۳۰۵ 


قتقغ ناشر 

دحمو عد اخلای که "کنون از طرف اس موسسه صورت 
کتانی. به: خاب زسیده است الر تلسی زیباً و نفیسی بود که 
علامة بزر کت انغانی مرحوم محمود بیک عشروز ب‌عحمود 
طرزی به خطط حو سس حخو شی در سال ۵ ۵ در شام 


بر 


(سوربه) حناننه‌وی حود دزمعدمه کتاب ذکرکر ده اسست 


با بنسل تحریر و تالف بموده است . سین عه 
علاه4 مرسحو م آنقدر در خط و حو اشی و بر سممم مناظ ر (درحا 
های سعد کتاب ) ریزه کاری و لطافت به کار برده که 
انسان با ملاحظه آن »تجسر شضده دی احسار نسملیم دوی و 
عریحه عالی نوسنده مب‌کردد - ازین کذشته مسولف 
حلیل القدر تلور زر خملی منظم و مرتب که شاستته بك مولف 
کار فپم است کتاسی ر؛ ند وتالیف کرده اسب که 
معلوم میسود بوسنده در موصوخ احاطه کاعل داشته 
است ۰ 

آن- ن کتاب حاوي حند خصدل عحده + عالی و نپا ست معمدداز 
اخسلاقی اسب که با مقلة دلحست و حوشانند آان 
خواننده را مجبور می‌سازد در اطراف آن لحشتاب طولانی 
فکر کرده . استفاده و حظ برد . 

بنابران مطالعه این کتا ب برای همکی به حصوص طبقة 
جوان لازمی و لابدی است . 

در خاتمه تاکزیریم از فاضل محترم محمد صالح 

برو نتا مشخص خبر خواه وعلم دوست که این کتاتب قممتی 
و منحصر به فردش را به اختا زر این موسسه بر او ی طم 
نشر کذاشت ايراز امتنان و هدز دانی نمائیم 


خلص سوانح محمود طرزی 

محمود طرزی پسر سردار غلام محمد خان طرزی قندهاری 
در سال ۱۲۶7 هجری در غزنی تولد یافت در آغاز سملطنت 
امیر عبدالرحمن خان سردار غلام محمد خان با عائله اش از 
افغانستان تبعید و پس از یکنیم سال اقامت در کراجی به 
بغداد واز آنجا به استانبول مقر خلافت عشمانی مسأفرت‌نمود 
سلطن عثمانی طرزی را با قدر دانی بذیرفته واقامت شان 
را در دمشق شام اراده فرمود . محمود طرزی بعد ازین به 
تحصیل علم و کسب کمال آغاز نموده ودر مسافرت های 
متعددی که باستانبول وحتی یکبار تا اروپا نمودبه افکارتجدد 
وجریانات سیاسی وملی تر کمپای جوان از نزديك علاقه مند 
کردیده بر تجارب خود افزود . 

محمود طرزی در آغاز دور امیر حبیب الله خان (۹۰۳٩۱)به‏ 
وطن بر کشت تا سال ۱۹۱۰ میلاد ی به تراجم 
وتالیفات مشغول بوده وبعد تصویب امیر به نشر جریده 
ملی سراج الاخبار اقدام‌نمود » .سراج الاخبار مشعل‌فروزانی 
بود که در ظرف دورة انتشاد ۸ ساله خود در تنو بر 
افکار مر دم و بیداری شعور ملسی ومحادله در راه استقلا ل 
وطن خدمات بی نظیری ایفا نمود . 

بعد از اعلان استقلال محمود طرزی بحیث‌او لین وزیر خارجه 
افغا نستان مستقل در تاسیس روابط سیاسی افغانستان با 
دول خارج و اداره امور سیاسی افغا نستان رول مبمی باژی 


محمود طرزی در سال ۱۹۲۷ از کار کناره کرفته درائتای 
انقلاب ارتجاتی ۱۹۲۸ به ایران واز آنجا به ترکیه اقامست 
اختیار نمود ودد ۲۶ نومبر ۱۹۲۳ در استانبول در گذشت 
ودر همان جا مدفون میباشد . 

اين ار کوجك از نوشته های اولین دورة جوانی محمود 
طرزی‌میباشدیعنی در او | نیکه بیش از نز ده, بیست‌سال ‏ نداشت ‏ . 


سم‌الته‌الرحمن الرحیم 


سباس نا محصور و حمد نا دحدو د حضر ت‌واحب الو جود 
را (حلت قدرقه) که زنور غقصل را پی‌رایه وحود انسان 
ساخت تا بوسیلت آن در سب اخلاق حمیده واوصاف 
حمبله غابت (۱) ذل کردانید و صلو ام تا معدود در و حود 
مسعود سند کانات و عفخر مو<ء دات فحمد مصطفی علبه 
اکمل‌التحیات والتسلهه‌ات ناد که کسسمور ت‌خلق و عنشور 
خنقت به راز لو لولاد لما خلقت فلا و طغر ای انك تعلی 
خلق عظیم مطر زژ و موشح گکفست و درز بر آل ۴ احمحاب او 
۳ 
که تاییم اقندیتم اهتد بتم . 

۳ در حملده و نعت ومنقعت 
مقر ایرد رز که از صنعتی و حود ممکنات 
بر عدم زاحه شندو تانید اودادش ثبات 
وز رای اختصاعی وان علم و ععر قسرت 


انبیاء را از بای زشد اشای تشر 
کرد اظبار دلیل سدق ایشان معحزات 
صد درود از حضرتش بر اختیار سلمین 
خانم دعوت محمد آنکه نید اصل نات 
رابت اسلام ايمن ش.د زنکس (۱)وانقلاب 
حصن دین دایم مزین باد از ازباب علم 
زانکه نءید جز بدشان حل و عقد مشکلات 


() شک بلتم کرنکون خردن" 


اما بعد 


برای ال کمال که رزوی سحن در ایشانست پوشیده 
نماند که در دن هر فردی از افراد انسان حو هری‌شر یف 
که آثر! روح خوانند از عالم رقل السروح من‌اصر رسی) 
ءصرر (۱) است و حقیق تآکاهی عبارت ازآن‌جواهر است 
1 


1 
۳ 


۶ پیوسته به دذات حود قایمست واز فنا محروس:مصون 
وعسسعد بر فی ما و حنانته بدن در شیپوات و لذات 
محظو ظ میسکردد و روی در عالم سقلی دارد روح نیمز از 
ععرفت حضرت عزّت باریتعانی حل حلاله و ءظم بر هانه 
که عایت مه غابات است و ادر اد حقایی و ناخلاش حمدن 
فایق کردیدن بیره مند میکردد و رویش به عالم علوی 
دار و حنانکه بدن انسانی به سیب اسراض مرمنه از 
خاحمست حود فرو سم ند زوح دیز کیفیتی دارد که حون به 
عرضی ازامراضی که بدو مخصوص است و آن افعال‌سینه 
که صد احلاق جدینه است کرفتار آید از حاصیت مرو 
مانده به دنت عالم سفلی عننلا عمکردد که آن عحروم بودن 
از »شاعده حمال حضرت ذوانحلال و ادد اد معصولات و 
گمال تست . ر حنانحته اطباغ عمت .ر ازاله امراض بدن 
و حءط صحت آن مصروف دردانسد: اند . اسماء (ع) و 
او لبای کر ام ۳۲ علمای ذوی‌الاحنرام ۲ حگمای السیمه نمز نظر 
همت بر دهم افات وامراص رو کماشته اند او را از 

داب حبل و نقصان به ساحل نحات ز کمال رسانند و 
مان یه حز ت تعبة تب اخحلای حسنه د‌ ترد اصال 
سیته «جال اریت وفوانین این قسم زرا که استکمال اخلاق 


؛مسند ددع اضعت علمای‌سلف در کشت و ط که یم این 
قصیراز دراگ شمه آن قاصر است بوجه احسن در قید 
کصا بت کشیده اند چون در ین روز کار که زیده دهورو 
احسدن قرون است یعنی عصر ععازف حصر حضرت بادشاه 


(۱) مصرر مود ۶ 


۳۲ 


خلافت سنگاه وشپریاز اسستللام نام لطان المسر ین 
والبحرین خاده الحرمین الشریفین الصسلطان اين السلطان 
این السلطان السلعلان الغازی عبدالحمید خان این سلحان 
الغاری عمدا حجمد خن این سلطان الغازی دحمود خان 

خلداییه ملکه و بر رلطنته و شو کته علم وه ععارف 45 حبأت ملك 
و ملی ند انسست تصری همت شپریاز معرقب گرداز حنان 
رواج و انسار یافته که در تام له مبالگ ما 
شاهانه هيحيك قعسه و فریه بافی نمانده که مکتبی در 

اتشاء شید باشد حنانجه از زرایات عشوده عت و 


_1[ 


حنس دز ربافت مشود که د‌سال قمل از بن در دصبه‌بزر گی 
اکر سه نفر سواد خوان و مکتوب و - که 


دور در کی +عارف دلیل عد میکرد دی و حال از سایهة معاری 


ایک نویر قامه3ه قو خی قنیه ز: سیخ طلیوو. اکن 
رشدبه اصمول نعدیم و تعلم چنان بیشرفت کرده که‌درقصب1 
نی بلکه در فربپا روستانیانی میم عیرسند 3 از اصول 
املاع فرانت و علم حسأب با خبر و محتاج بدیگری‌نیستند 
جون این ننده کم سحضاعت ملیل المعر کت محمو د بیک‌افغان 
درز انی سیب از وطن مالوف آوازه کردیده در حنمن دولت 
سب السان ی ۳ ۳ را آمو ختم و کتبی که بایسن لنتان طیح 
و بر کر دیذه معنااعه نمو دم به حر نرذیب اخلای وعلویت 
افکار و تع‌ريم اسافیت حمز دیکر به نظر نماعد و فتستا 
خواستم نآ اثری بکدازم و کتابی تالیف یس از کتب 
اخلاقیه و حکمیه بعضی سخنان مفیه و بر ی ره ۱9 
اخلاق به کار است جمح نمودم و به اسمم محمو عة اخسلاق 
مسمی کردانندم . وباه التوفیق 


تا تحضافرت ‌ یزان معرفت ‌ حجمءت آمدم د‌ تاش 


محمود ی سنه ۱۳۰۵ مق 


« 


اخطار 


است (4۱) تمپذ یب اخحلاق حسنه و تراد اعمال سیثه است 
واکر انسان در داب اخلاقی حسنه و خصایل رضیه وشمایل 
مرضیه به جان ودل نکوشد از زمرة انسان نیست اکر چه 
در صورت انسان باشد و نا به آداب محاورات و دستورر 
معاملات مپنپ ومادب تشود از جنبه انسمائیت و آدمست 
بر کتار واز صورت انسماتی خود شرمسار است . یت : 

. هر که در او سیرت یکو بود 

آدمسی از آدهیان او ود 

ودر اخبار آمده که‌اول‌چيزیکه در میزان قیامت سنجیده 
شود اخلاق حسنه است وبعد ازآن اعمال حسنه واز زمان 
حضرت آدم (ع) تا به حال اشوراف بتی آدم به مشقا ت 
یار و زحمات بی شمار در کسب فضایل اریعه که آن 
حکمت وشحاعت و و و۳ وی کر لوسر 
رسائیده اند و تپذیب الا عمل کردن بر علمه وا گ 
عمل به موجب علم نباشد تحصیل علم رایکان 
پس دزین مختصر خواسثم که اول سمخن از 9 
رانم ودرین باب سخنان علمای دین مبین و حکمای متقدین 
چیزیکه از کتب به نظر آمد درج نمودم . 


حکمت وعلم 


اول از فضایل اریعه حکمت است و حکمت عبارت از علم 

است ودرٍ فضیلت علم علی الاطلاق امام فخرالدین رای 

(رح) حمین بیان گرده اند که بعضی ازآن ذیلا تقل‌میشود. 
90 دلا یل بر فضیات علم بر اقسام است چنانحه 


(۱) آزایش وزیور دادن باخلاق حسنه ۰ خالي نمودن 
از اخلاق سیثه . 


بعضی از فرقان حمید و بعضی ازانجیل و بعضی از تورات و 
بعضی از ژبور و بعضی ازاخبار وبعضی از آثار دلایلی 
که در قرآن کریم ذکر شده سیار است‌درابتجا جندیاز آن 
ذکر میشود 


دلایل از آیات قرآنی 


اول‌دئیل بر فضیلت علم آانست که حضبرت حی لایزال 
رسول مقبول باکمال خویش (صلسی‌الته علیه وسلم) را 
فرمود که قل‌رب‌زدنی علسماً یعنی بکو ای محمد ( ص» 
له پروردتار من دانش مرا زیاد کی ۰ پس معلوم شد که 
افضل صفات علم ودانشی باشد زیرا که*صسر هیچ صفت 
و حالتی ر! جنین امر تیاده است . دیگر دثیل‌بر فضیلست 

آنکه تفضلات بي غابات حضرت ایزد با صفات در حق 
سرور کایتات صلي‌الله علیه و آله و سلم صیار است لیکن 
عظمت هیچيك از آنبا ر؛ بیان نقرمود مخر در صفت عل‌او 
چنانجه فومود آیذ وعلمك مالم نکن تعلم و کان فضل‌اتعليك 
عظیما رخدای تعالی[موخت هرترا به آنچیزنکه عالم نبودی 
و بود فضل خدای تعالی بر شما عظیم ) ودر صفت ضوی 
خوش او فرمود که وانك لعلی خلق عظیع زبه تحقیق شسما 
کاملتر ازین دو صفت نیست زیر! که به علم رضای خالق 
حاصل آید و به خلق خوش رصای خلق . دلیل دیگر سر 
فضیلت عنم آنکه حضرت حن‌تعالی و نقدس فرمود قل‌هل 
بستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون (بگو آیا بسرابر ند 
کسانیکه میدانند و ک‌سانیکه نمیه‌انند ) ودر جای دیگر 
میفرماید قل هل‌یستوی الاعمی والبصیر . 
ونیز میفرماید قل لایستوی الخبینث والطیب و همچنین 
نرمود ام‌هل بستوی الظلمات والنور .پس همجتانکه نسیت 
نبود میان خبیث و طیب و اعسی و بصیر و ظلمست و نور 


نسبت عالم به جاهل نیز عیرممکفست.دلیل دیگر حضصرت 
حق جل وعلی از حضرت سلیمان علی نبیینا وعلیه‌السلام 
حکایت می‌فرماید که رب هبلی ملک لایئیقی لاحدمن‌بعدی 
واو سبحانه تعالی در حق اوفرمود وسخر ناله الریج تجری 
تاهره رخا:حبت‌اصاب پس حملة عالم راتحت نرمان او 
گردانید واو به هيچيك مفاخرت نکرد مگر در علم منطمق 
الطیر حنانجه کفت‌یا ایپاالناس علمنا منطّ الطیر . پس 
لازم آمد که‌علم منطق‌الطیر از ملك مشرق و مغرپ بپتر بود 
و علم منطی الطیر بیش از دانستن آواز مرغان نبود » چود 
اینقدرٍ علم ببتر در ملك مغرب و معشرق بودکه عالم بذات 


وصفات حضرت حق عژوجل باشد شرف وقدر او تاکجا 
خواهد بود دلیل دیگر جون ملائکه در وقت تخلیی آدم ع 
عرص کردند که اتجعل فیپا من‌یفسد فیبا و بسفك الدماء 
و نجن نسمح بحمدل و نقدس لك از حضرت‌حی لا بز ال‌جواب آمد که 
تم عرفسیم علی‌الملانکة آکر ار علم تاضلتر جیزی‌درمخلوقات 
حق عزوجل کاین بودی هر آئینه‌اظبار کمال آدم (ع) زا 
بدان گردی پس معلوم‌شد که علم کاملترین جمیم درجاتست 


دلایل برفضیلت علم از تورات 


دلایلیکه در دورات برفضیکت‌عکم به نظر رسیده‌چنانست 
که حضرت باری‌تعالی عزاسمه موسی علی نبینا و (ع) را 
خطاب نموده‌فر مودند که باموسی عظم‌الحکهء نعنتی ای موسی 
تعظیم کن حکمت را فانی لااجعل الحکمة فی قلب عب-دالا و 
اردت ان اغفرله زیراحکست را دردل‌هیج بنده تسگذاشه 
۷ خواستم که ایرا بیامرزم فتعلمپاتماعمل ببالم ابللبا 
کی تنال بذئك کراهتی فی الدنیا والا خرة (نخست بیاموز 
حکمت را آنگاه عمل کنْ بعده دیگر انرا بیاموزان تاسزاوار 
کرامتمهای من شوی در دنیا و آخرت . 


« 


دلیل بر فضیلت علم از ز ر 


در زور حصرت وال جلال فرمود که با داود اذا 
رابت عاقلا" فکن له خا:ماً بعسی امر داد در هر کحا عاقلی 
می بیتی اورا خدمت میکن . 


دلایل بر فضیلت علم از انجیل 

رد انجیل حضرت سبحا نه تعمالی می فرماید وبل 
لمن سمم باتعلم فلم یطلبه و کیف یحشیر مع‌الجبال الی‌النار 
وای پر آنکس که از علم سخنی بشتود و طلب علم نکند 
پس چسان خواهند که باجپال درنار محشور شوند و صم 
می فرما بد اطلبوا کعلم وتعلموه ( بجر ثبد علم را و بیاموزید) 
فان‌العلم الم یسعد کملم پشقکم (اکر لیم شمارا 
نيا بخت نگوداند ندیخت هم نگرداند ) وان لم یر فعکم 
لم‌ضمکم راکر علم شمارا رفیم نکند رضبیع هم نکند .) 
وان لم یغنکم لم بفقر کم راکر علم شمارا عنی نکند مسکین 
تیز نسگ‌داند ) وان‌لسم ینف کم لسمیض رکمو اگر 


شمارا سودی ندهه زیانی هم ندارد . 


ولاتقولوا نخاف ان تلم ولا نعمل و مکونند که خوف 
میکنم ازانخه عدم بیاموزير وعمل نکنیم ولسکن قولوا نرجوا 
ان تعلم فنمل ولیکن نگوتید امید واریم که بياموزيم وعمل 
تنب وقالات تعالی فی الانجیل و نیز حضرت ابزد متعال 
موی نی متا و علبه | لمتلام ر‌ مخاطب نمو دم‌میقر ماد 
با عیسی عقلم‌العلماء واعرف فدرهم پعتر ای‌عیسی تعظیم 
علماء ر و بشناس قدر اشار را فانی فضلتبم علی 
خلقی الا علی الانمیاء والمر‌سلین زیرا که مر ابشان رافض( 
تیاده بسر جمسله < ۲ یود ممکر انسسان 

ومر سای کفصل الشمس علی السکواکب جتانحه فضل 
آفتاب بر دیکر ستار گان و کفضل الآخره علی الدنما وجون 


۷ 


فضصل آخرت بر دنیا وعفضلی علی گل شیء و چرن فضل 
من بر جمیم مخلوقات 


دلایل بر فضیلت علم از احادیث خاتم‌النبیسن 
و سیدالمرسلین 
محمد فصطفی صلی‌انته علیه وله وسلم 


از اخبّار سید انبیاء صلی اه علیه وآلهوسلم دلایل 
بر فصیات علم سیار ل(ست ودر اینجا چندی ازأن نسقل 
عیضود . لثابت (رقی‌اله) از انس ین مانك (رظش) روایت 
میکند که قال‌الشبی (ض) من‌احب ان‌بنظر الی‌عتفاءانته هن - 
النار فلمتظر الی صور المتعلمین اکر کسی خواهد که‌آزادب 
کردکان حضرت حقی عزوجل را از نار ببیند پس نظر کند 
در صورت هلمین واو هربره (رض) روادت میکند از 
سید عالم (ص) که‌فرمود هن صلی‌خلف عالمتقی‌من‌العلماء 
و یانما صلی خلف نیی من‌الانبیاء وابن عمر (رض) روایت 
میکند از رسول (کرم صلی‌النه علیه واله وسلم که فرمود 
قضل العا لم علی العابد سبعون در جة بین کل در جة 
حفرالفرس سمعین عاهالان المیطان بضع البدعه لسناس 
فینظر ها العالم فیزیلبا والعابد .یشتفل بعبادته بحتی‌فضن تلم 
بر عاید هفتأد در حه است وهر درجه اشی هفتاد ساله ره 
اسنپ سوار است زیر! که شیطان بدعت در راه عردم صی- 
گذارد و عالم آثر! دیده زایل میکند و عاید به عبادت حرد 
مشغولی باشد و خلق را ازو منفعتی نبود و نیز اين عمر 
(رض) روابت میکنداز حضیرت سر ور عالم (ص) که ف‌مود 
بقول اته للعلماء انی لم‌اضع علمی فیکم وانا اربد آن‌اعذیکم 
ادخلوالحنة‌فقد غفرت‌لکه وهم سرور کابثات‌علیه! کمل‌التجیات 
فرموده اند که ده کروهند کهوعای ایشان در در که ابزد 
سیحان قرین اجابت‌است اول‌عالم دوم متعلم سومخداو ندحوی 


#« 


حوش . چپارم بیمار, پنجممجاهد شبتسيتيمهفتم‌حاجی.هشتم 
شخصینه نصیحت کند خلق را . ی 
پدر را دهم زنیکه فرمان شوهر را بپذیرد . 

اخبار نکه درفضبلت علم از سرورعالمرص) آمده است خیلی 
تسیمار اسمت ولي جوناین‌مختصر گنجایش آنرا نداشت 


بدینقدر اکتفا تموده‌شد اللبم سل علي محمدوعلی‌آله وسلم 
دلایل بر فضئلت علم از آنار 


حاهلی از حکیمی پرسید که هميشه حکمارا بر درسرايی 
بادشاهان مسی بینم وفادر بآشد ک4 نادشاه در خانه 
ی و۳ بودی این مسستله 
بر علس بوردی حکیم لفت عالم بر متفعت علم و سود مال 
علم دارد بنابرین هر دو را طلپ میکند و لیکن جاهل! ز 
«تفعت علم هیچ آکاهی ندارد این استت که طلب علم 
نمی ند تا زر دیگر از عبهاله ین زیر (رض) که سواآلی‌نمود 
که ترا بیتر کدام لمست علم با درویشسی و یاجسیل با 
توانگری "و گفت علم ودر ویشی ببتر زیرا اگر عالم باشم 
ودرویش رو! باشد که به پرکت علم بتوانگری رسم تا 
عالم باشم و هم توانگر و چرن جاعل باشم شاید به جبل 
کاری دنم که مال نماند پس حجپل باقی و مال فائی کردید 
آثار دیگر روایتی است از ابن‌عیماس(رض) که حضرت 
جق عزوجل سلیمان علی نبینا وعلیه السلام دا مضیر 
کردائید در علم ومال ۰ حشرت سلیسان علي نبینا و (ع) 
علم را اختیار نمود لاجرم هم علم حاصل شد وهم مال و 
ملک . 

آثار دیگر - وهم‌ازاین عباس (رض) روایت است که 
مومی الیه پسر خود را و صیت نموده گفت اي پبسر عسلم 
بیاموز که در علم ده منفعت است تخستین آنکه دلیل باشد 
بر صغای جوهر روح و کمال مروت دوم آنکه دروقت تتپایی 


انیس وجلیس تو باشد سوم آنکه در غربت یار تو باشد 


»« 


جپارم آنکه دز حضر کار ساز تو باشد پنجم آنکه هر کجا 
روی علم ترا بر صدر آن مجلس بنشاند . ششم آنکه علم 
تر! به مراداتت برساند . هفتم آنکه اک میوویش‌شوی علم 
مال تو باشد . هشتم آنکه اکر مردی را اصالت نبود چون 
علم بیاموزد. عزیز شود . نسم آنکه اگر مرشی اصیل باشد 
علم سیب زیادت بزرگی او شود دهم اگر باد شامی 
علم بیاموزد سبب مپابت و جلالت اوشیود . .]ناردیکر - در 
انوار مصییلی ملاحسین واعظ می فرماید سه طایفه اند که 
دز حق ایشان تقصیر نشاید علماء و پادشیاهان وزبردستان 
زیرا اگر کسی در حق عالم تقصیر - کند دین راضایع کرد 
واگر کسی در حق پادشاه تقصیر کند دنیا را ضایع نمود 
واگر کسی در حق زیر دستان تقصنیری کند مروت خودرا 
ضایع کرد اینست دلایلی" که امام فخرالدین دازی (رض) 
بر فضیلت علم بیان قرموده اند . 


چند کلمه از کلمات حضرت علی کرم‌انه‌وجبه 


درخصوص علم 
اصل : 
مجلس‌العلم روضة .لیس‌السلطان‌العلم زوال. .کمال العلم 
فی الحلم 


جون باغجه‌اینست. علم‌سلطانیست که شو کت‌اورا 
هیچ زوالی ثیست . کنال علم در حلمست . 
فخر المرء بفضله‌اولی من فخره باصله‌انسان زاافتخار 
کردن به فضل ادلی است از آنکه افتخار کند باصسل 
غنيمة المومن وجدان الحکمة ْ 


اغتنام مومن پمدا نمودن حکمت اسست 
شین العلم الصلف 
عیب علم خود فروشی عالم است 
زوال العلم اهون من موت العالم 
زوال علم اهو نست از موت عالم 
زهد العاهی مضله 
زهد عامی کمراه کتند ماخ اوسست 
رتبة العلم اعلی الرتب 
رتبة علم بلند ترین رتبه هاست . 
تلمة الدین موت العلماء 
رخنة دین موت علماء است . 


رم خنان از حسکمای هتقدمیره 


عالم جاهل را می شناسه به سبپ آنکه وقتی جاهل بود 
و جاهل عالم را نمی شناسد برای آنکه هیجوقت عالم 

هر که علم وا احیا کرد نمرد و هر که فپم و فطننت 
را مالله شد درتشویش نیفتاد. (بطلموس) 

مردعاقل فاضل در مبان خوبشان حاهل غردب امست 
و همحنان حاهل در میان عاقلان نمز ریب اسمت ۲ 

۱ (بطلموس) 

حکمت‌درختی است که‌دردل روید و مره آن از زان 
دهد. (بطلموس) 

شخه .که علم‌دارد و عمل نمیکند مانند بیماری است که 
دارو دارد و مداوا نمی کند .زدیمقراطیس) 

عالم بی علم به چرخ دولاب مشاببت دارد .رفیثاغورت) 

بزرگان گفته اند سه چیز بی‌سه چيزقايم نماند علم‌بی بحث 


تشویقات بر تحصیل علوم و حکمت 


امن ترین طرقیکه انسانرا به سعادت دایین واصسل 
گرداند طریق فضیلت وحکمت استٍ زیرا موجب افتخار 
اسان به جز علم و حکمت نباشد چنانچه از فحوای‌حدین 
نیی اکرم صلی‌انته‌علیه وله وسلم چنین‌اصتنباط میگردد : 
ال النیی (ص) لافخر الابالعلم پس‌اکر کسی خوا صد 
و ومفتخر دارین کردد از تحصیلعلم و ای 

کتب تباید فارغ شود . 

حکمت گفته!ند که‌در نفس تاطقه‌دوقوه م رکوزاست 
و کمال او ده تکمیل آن‌منوط یکی‌قو: نظری‌ودیگری فوة عملی 
قوه نظری ی 9 بسوی ادرال سمادت و نیل 
اشجاء جنانجه جحق وی ۳ با به 0 
مطلوب حقیقی و غرض کلی که معرفت ذات با صفات 
چضرت کبریا جل وعلی است مشرف شده دلش ساتن و 
مطمتی کردد که الایذ کرانته تطمئن القلوب . 

و قوخ عملی آن باشد که قوا وافعال خود را مبر تسب 
ومنظم گرداند چنانکه با یکدیگر مطابق و موافق شوند بعد 
ازآن کوششی فوق‌العاده در تحصیل علوم بعمل آرد تبا 
بواسط آن اخلاق او مرضیه گردد هر گاه اين علم و عمل 
بدین دژحه در شخص جمم آید او را انسان کامل میتوان 
گفت و مرتبه او اعلی مراتب نوع انسان باشد چنانچه 
حی تعالی حل شانه درقرآن کر یمو فرقان حمید فر موده 
یوْتی الحکمة من‌یشاومن‌یوتی الحکمة فقد اوتی خیرا کشیوا 
و روح او بعد فراق بیغم عقیم و سعادت ابد و قلول فیضی 
خداو ند احد مستعد گردد . 


-تشویقات اطفال بر تحصیل علم وکمال 
حتاب آرایش بخش خلقت ور ما لك موطللق ط.ه تب 


۰ 4 ۲«( 


جل شانه و نقدس اول کتاب خیات بشریه راکه عبارت از 
سن صباوتست به تکمیل و تشکیل هیئت بدنية انسانی 
وقف و حصر فرموده اسست و متعاقب این سن مبارك سن 
بلوغت که قوخ مدر که و قوه عفکره ومميزء: انسسان را از 
خواب غقلت صباوت بیدار میکند واز پردة مظلم جپالت‌رها 
یاب میگرداند جناب باری تمالی جل جلاله وعظم برهانه‌از 


جملة نم جلیله ومواهب جمیله که مر نوع ممتاز انسان را 
عطا فرموده اعزوالذ سرمایهة حیات اسان همین زمان 
سعادت اقتران است اگر پسری را ابوین درین وقت با 
سعادت و زمان ذیقیمت از کسب علو و معمارف مانع 
شوند در نزد خلق و خلاق عالم از اولاد خود شان مسئو لند 
ژیر! ابو ین مأمور و مکلفند براینکه" از تدا قیمت اینوقت 
و زمان و مزیت عظیمة آن و صورت حسن استممال این 
وان را به نبایت خوبی تعلیم وتفجيم بان کنند واز هسر 
چیزی باین خصوص صرف دقت و اعثنا باید نمود . 


ای نو جوانیکه به سن بلسوغ رسیدة اگم در بین 
ناس معتبر و شرفمند شدن می‌خواهی ابن زمان سعادت 
افتران خود را که از هر چیزی عزیز و از هر زمان لذيیة 
است بیبوده صرف بکن واشجار مشمر: تر قیا تیکه 
در حدیقة فکرت مغروس است نو باوه آن این با شه که 
حکمت و قدرت از لیه خدمات ووظاشفی که مر ترا تعین و 
تخصیص نموده اجرا کن یعنی بر اوامر مامور واز مناهی 
جور و منفور باش . 


در سن حدالت که نو بپار عمر عزیز تست ذخایریکه 
درسن حدائت به‌حدیقة فکرهرچیزیکه کشت کلثی در سن 
کمال و پیری آثرا درو خواهی کرد پس حالا که اول بمار 


۰۱۳ 


عمر است دو, مزرعة فکر تخم فضیلت زرع کن . تادروقت 
خریف عمر که عبارت ازسن کمال تست ممرء فضیلت را 
بدروی . سعادت انسانی بر حسن استعمال این سر منوط 
ودر سوء استعمالش هر نوع بدی ملحوظ ومربوطست در 
عنفوان جوانی به تحصیل علوم و فنون و صنایم مشتاق, 
شو که ترا به آرامگاه سعادت ارشاد وابصال کند و اگر 
طريي سلامت را رفیقی باشد آنپم به جز طریق تحصیل, 
چیزی نیست در باب تحصیل علوم و فنون سعی کن تا 
بر خوردار شوی چون مردمان کاهلی که به بلای عطالت 
و بطالت گرفتار اند واز سر شام نا بو قت صبع بلکه 
ناظپر به خواپ غفلت گذرانند و بعداز آنکه بر خیز دعمر 
عزبز نایاب خود را به اشغال دیپوده وافعال ذمیمه ضایع 
وتلف کنند ابنگونه اطوار شابان عبرتست که انچنین 
مردمان باطلل عاطل بقب عمر خودرا نیز درین راه امرار 
میکننه و بسی نباشد که هنوز لذت و عزت حیات خود ر۱ 
ندانسته بعد از زمانیکه محنت دنیا را بکشند جام زهرآلود 
میات دا نوشیده دفتر حیات را طی میکتند . 


ای پسر چون آن نو رسیدگان خود پررست مباش که‌آنبا 
يك قسم اعظم روز خود را به تزئینات خود حصر کنند 
و به زیب وزینت ظاهری خود پردازند واز انتظام با طسنی 
که عبارت از تحصیل علوم و کسپ فتون است صرفنظر 
کنند و همحون زنان مدت طویلی در پیش آئینه بایستند 
و به اقسام عطربات خودرا معطر گردانند و ندانند که‌قیمت 
این زما نیکه با چنین اشفال نا بکار مصروف کرده اند 
اگر همه دنیا را جمم کنی قیمت اینقدر عمر را مسساوی 
نتواند شد اینچنین تزئینات چیزی است زاید وبی اعتبار 
وانساترا ازآن موحب ننگگ و عار ء اگر این ارقات عز‌یزرا 
به چنین چیزهای مضر و غیر مفید امرار میکنی چر؛! يك 
کتاب فواید نصابی بدست نگیری و نخوانی تا از آن فایده 
دین ودنیارا حاصل کنی. 


۰۹« 


انسائرا مطالعة کتپ جقدر فایده مند و لازم است ژیرا 
قوة حافظه و معلومات را تکثیر و قوخ مفکره و مخیله را 
تو سیم و تزئین میکند قو: ممیزه و محاکمه را تقویم و 
واشتمبارا تعدیل و تنظیم میکند وافکار و مطالعه راتصحیح 
واصلاح میکند آلحاصل افکار انساأترا تئویر و اعلا و قلپ‌را 
تصقیه وبا یات علویه املاءع مبکند . "انساشرا به آداب و 
فضایل اخلاقیه سوق و به کمالات انسانیه مظبر شوق 
هیگردان کتب انسبانرا ناصسحان مشفق و محبان صادقند 
که غیر از زحمت دادن نصایح نافعه اعطا میکند و به غیسسر 
از تکدیر و تعزیر قصور های انسان دا بیان میکند وحقوق. 
ووظائف انسائیت‌را اخطار واز خواپ غفلت بیدار میکند . 

از این‌المبارك سوال نمودند که اگر حضرت حی لابزال 
ترا دانا گوداند برینکه امشب خواهی مرد آیاً چه‌میکردی 
او به جواب گفت که به تحصیل علم‌میکوشیدم . 

الحاصل چنانچه ماکولات غذاي مپم است تا صای 
خوب نیز به منزلة غذای روحی است و بعض کتب یکه‌مفسد 
آداپ و اخلاق انسانی است نیز موجود می باشد زنپار 
به مطالعة چنین کلب نیردازی واز خواندن آن اجتناپ‌نمابی 
کتمبه متنو عه و مختلفه که در مد لیر موحوت استٍ عمرقاصر 
انسانی به‌خواندن همه آن اکتفا نمیکند فقط خواندن سضيی 
کتب نانعه که سعادت دارین‌درآن مندرج باشد کافیست و 
کتابیکه بخوانی باید به کمال دقت واعتنا بخوانی و تا ذهن 
نشین خاطرت نگردد سرسری نگذدری و جائی‌که مفپوم 
خاطرت نگردد از استاد سوال کنی و تنپا خواندن فایده 
ندارد تا به حقیقت نفهمی و فپمیدن نیز کفایت نکند تااخلاق 
شا یسته که در آن مندرج است به عمل نیاری . شرط 
آموختن کلب بسیار خواندن متوقف نیست بلکه فیمیدن و 
عملی نمودن شوط آنست (زیرا» علم با عمل چون طعام‌نمك 
است هر کرا هر دو است حکمت تمام دارد . 
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فرد : 


همیشه شرط با مشروط داشد 


بقراط حکیم به مرتبة بود در علم که تختی نپاد و برآن 
تخت خفته واحوال آسمان مشاهده میکرد . روزی از تخت 
خروک آمده بود شاگردی بنابر امتحان در زیر هر چبپار پایة 
تخت چپار عدد اشرفی بنپاد بقراط چون بر تخت برآمد و 
در آستمان نگاه کرد گفت امروز با آسمان را به قدرسطبری 
اشرفی به‌خود نزدیکتر می‌بينم ویا من به آسسمان نزديك 
شده ام . 


پس انسان ملاحظه نماید که اشپمه ادراك و دانش‌بقراط 
چا از کجا حاصل شد و اینمیمه ادراك از مطالعة کلب و عمل 
کردن به علم عاید گردید . پس ای پسر از مطالع کب و 
تحصیل علم تا مادام حیات فارغ مشو که مصدر جمیم حسنات 
و ترد سیثات متعلق قرائت کتپ است جنانجه در کستب 
تواریخ ویا غیره از کسانیکه مصدر افصال حسنه واعمال 
شایسته گردیده اند . حکایة شنوی ملاحظه کن که‌اخلاق 
حسنه واعمال شابسته انساثرا جقدر سودمند است زیرا 
درین قدر مدت اسمش به‌خوبی یاد وتذکار میشود . پس تو 
نیز مصدر افعال نيك شو تا نام نیکت در کتپ مسطور و به 
خوبی علم ومشبور گردد و همچنین از کسانیکه بر ذالست 
و سفالت میال بوده اند سیم شان تا مادام قیامت به بدی 
مسطور و منفور جمپور گردیده اند . پس اگر از مطا لعة 
کتپ این چنین چیز ها را ملاحظه وبه آن عمل نکنی تراچه 
فایده حاصل شد و حميشه کثپ را به تئببای مطالعه مکن 
بعضی وقت با کسي که دران فن از تو عالم تر و کاملشر 
باشد بخوان و با او تنعاطی افکار و مطالعه کی که‌باینصورت 
از خواندن به تنبپایی زیاده مستفید خواحی شد . 
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الفضیلت الثانی من فضایل الاربعه 


نضیلت دوم از فضایل اربمه صفت ۰ شتجاعت است‌‌وآنه 
قوتیست متوسط در مابین جبن و تبور .حق‌سبعانه تعالی 
مردم شجاع را دوست میدارد و مردم شجاع همیشه‌نظر بر 
فضل خداوند لایزال دارند و تکیه به حمایت او کوده‌بوقت 
کار حان عزبز را در مپلکه انداز ند و حضرت رساات بناه 
خانم‌الانبیاء محمد هصطفی صلی اه علیه و آله وسطم به 
شجاغت نفس‌نفیس مبارك‌اشارتی‌فرموده «رزقی تحت‌اهحی) 
بعنی روزی من در تحت ئيزة منست . 

به شجاعت توان کسرفت جپان 
انکه بد دل بود جکار کند 
و آنکه جر ئت نماید اندر کار 
خویشتن را بزرگوار کند 

حضرت مظبرالعجایپ علی ابن ابی طالب (رض) بو قمته 
کار زارخودرا برصف کارزار زدی وهرجا کهلشکر دشمن‌بیشتر 
بودی روی‌بدانجاآوردیودلیرانه به‌مصافدرآمده ملاحظه حال 
خود نکردی یکی پرسید که ای امیر عجب جرئتی مینمایی 
واز حال خرد تغافل میفرمایی امیر فرمود بقین میدانم که 
اگر اجل زسیده‌است‌ازقضارقدر حنرسود ندارد و اسر 
حگم‌فوت و فنا از دیوان قضا صادر نشده باشد مرا این 
جرئت زیان نکند ودرین مضمون دو شمر به زبان عربی 
فرمود که فارسیش اپنست . 

دوروز حذر کردن از مرک روا نیست. 

روزی که‌قضاباشد وروزی که‌قضا نیست 
روزی که قضما نمست روا ند ت 


حکمه 


حکما گفته اند که نفس انساني را سه قوه متبأینست کد 


بدان مصدر افعال مختلف میگردند یکی‌قو:ناطقه که مبدا 
فکرو تمیز است دوم قو: غضبی وآن اقدام بر اهموال (۱) 
و شوق ترفم و تسلط . سوم شپوانی که آنرا ببیمی گویند 
وآن مبدا طلب غذا و شوق به ماکل و مشارپ و مناکج بود 
هر گاه انسانی را نفس ناطقه باعتدال بود و شوقش به 
اکتساب معارف بیشتر باشدیقینی علم و حکمت او راحاصل 
آید وهرگاه تفسی سبعی که قوء غضبی است باعتدال بود و 
نفس عاقله (۲) را متا نت کند نفس را ازآن فضیلت 
شجاعت حاصل آید: و هر گاه حرکت نفس بپیمی بجا بود 
وانقیاد نفس عاقله نماید فضیلت عفت حاصل آید وهرگاه 
چون این سه‌جنس فضیلت باهم ممازج گردند از هر سه 
فضیلتی حاصل آید که آنرا عدالت گویند واکمال این‌نضایل 
بدانست. .۰ 

حکما شجاع گسي را گفته اند که‌درو این جند صفت‌باشد 
نجدت و همت بلند و سکون نفس و باتو تحمل وشمپامث 
وتواضم وحمیت و رقت آن کس را که بدین صفت موصوف 
اعد کا اعد الق و بدین است فورمال علق متر افردر 
ده اند , 
فضیاه شجاعت انسانر! بدین چند صفات منوصوف 
میگرداند اول آنکه از عیدغ‌مامزریت جپاد که افضل ترین 
ارامر آمر مطلق جل و نفم و سنت سنیة نی اکر م «(ص) 


است می برآید اگر در شحاعت نباشد از جنین نعمت 
عظما و دولت اعلا محروم نده مخضئول و متکوب عاقبت 
میگردد . 


الفضلت الثالث من‌فضایل الاریعه 


فضیلت سوم از فضایل ار بعه عفت است و آن احتر از 
باشد از ارتکاب محرمات واین فضیلت از حملة مکازم 


(۱) هولپا -(۲) ناطقه . 
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"خلافست بزرگان گفته اند که آدمی دو نسبت دارد اول با 
ملائکه که بدان نسبت مایلست به علم و عمل دوم بایپایم 
که به آن مناسبت حریص است بر اکل وشرب ردیگر لذات 
جسمانی پس عاقل کسی باید که به تقویت نسبت 
پردازد و به جانب نسبت بپیمی کمتر الثفات نماید . 
" از ملايك بپره داری و ز ببایم نیز هم 
بگذر از حظ بپایم کز ملايك بگذری 
هر گاه کسی همچون بيایم بر خوردن حریص باشد در 
حلال وحرام فرق نکند و همجنین اگر به وقت غلبه شپوت 
نیز میان نکاح و سفاح امتیاز ننماید پس عقت عبارت ازآن 
اسست که بوقت غلبة پوت عنان نس باز کشیده‌دامن همت 
را از لوت حرام پاك دارد و مرتکب مناهی نسگردد تامقبول 
در گاه الهی (ج) شود و لفظعفیف بر آتکس اطلاق میشود 
که پاکدامن باشد و پاك دامنی عبارت ازآن است که چشم 
از دیدن نامحرم بپوشد و ثجام نفس بدلگام‌س رکش‌شپوت 
را از میدان" حرام باز دارد تا گوی سعادت را به چو گان 
حمت ربوده باشد و برهمه کس سر افراز وممتاز گردد . 


یت : 
بر همه خلق سر افراز بود هر که جو سرو 
بباك داعن بود وراستر و وه دست 


منصور حلاج را حون بر دار کردند گفت در کوچکی 
بر شا رعی سگد‌شت آواز زنی از بام شنیدم از بپر نظاره 
او بالانگریستم اکنون از دار بزیر نگریستن کفارت آن بالا 
تگر پستن میدانم اگر کسی را عفت نباشد در نزد خالق 
او را در خائخود راه ندهد و درو اعتماد نکند واگر کسسی 
بنا بر اغوای شیطان مرتکپ فعل حرام که آن ضد عفت 
است شود حسرالد نیا والاخره میشود واگر در آن فمل 
شنیم‌وامر قبیح بمیرد همه کس بر مرده‌اش نغرین‌خوانند . 
مطلق مردود میگردد و عالم ازو متنفر ومنفور شوند وهی 
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در سنه ۱۳۰۶با حضرت قبله گاه دل آگاه خو بش در 
سعاده انشبای نبوی رفته بودم روزی درنزدباب سرعسکری 
که قریب ادارهٌ مالیه است یکی از ضابطان عسکری را ده 
ی ال ام 1 
عدالت میکشیدند و مردم نظاره کی از حر طرف به‌تماشابش 
می دویدند واو سر در پیش پا انداخته بود و به هیچ سسو 
خی نمی الناخت چس یکی ال توکان عرییته لستی که پسه 
پپلویم ایستاده نود گفتم به جه جرمش ماخود کوده اند 
گفت قاتلست گفتم جنایت قتل بر که روا دیده و مقتولش 
کیست گفت این يکي از بيك باشیان حساکر ظفر ما ثسر 
شاهانه اند دیشپ سه ساعت از شب گذشته به‌خانة خود 
رفته باب منزلیکه در آنجا می‌خوابد جون دل تنگدستان 
مسدود یافته امنتت: سس هرقدر دق‌الباپ میکند ی 
وت را از هم شکسته داخل عم خشگ وه اه 
ناموس خویش را پرده عصمت جون کریبان گل ازه‌دریده 
ومردم نامحرم عفت نا شناس را در ححجره می بیند دود از 
نپادش بر آمده (ره وردر) که با خود داشت از سس 
بر آورده هر دو را به قتل آورده است ودل از گردبی‌ناموسی 
رفته است پس اسان ازین حکابه عبرت بگیرد ودر ی 
ناموس دیگران نیفتد و فضیلت عفت که بس‌ترین اخلاق 
حسنه است به لوث این چنین اعمال مقیوحه آلوده نکند 
تامورد چنین قبایح و فضیحت نکردد . 


الفضبلت السرابع 

من فضایل الاز صه 
فضیلت چپادم از فضایل ار بعه عدالت است واین‌صفت 
عدل عبارت از داد مظلومان دادنست واین ۳ تعلق نت 
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بادشاهان دارد ودر خبر از سید البشر (ص) آمده که عدل 
يك ساعت پادشاه بپتر از عبادت شصت سال است زبرا که 
نتیجة عبادت فقط به عابد میرسد و فو‌اید عدل به عام‌وخاص 
واصل میگردد . ومناهج دین و دولت و مصالع ملك و ملست 
به برکت آن قایم و منتظم گردد . 
مملکت از عدل شود با مدار 
کار تو از عدل بگیرد قرار 
هر که درین خانه‌شبی داد کسرد 
خانه سردای خود آباد کرد 

اکایر صلسف عدالت را فاضلتر ین احلاق حسناه 
شمرده اند و بنای امور معاد و معاش بران نپاده و مدار 
جمیع ممکنات بر عدالتست حنانحه تالعدل قامت‌السموا ت‌ 
والارض وانسان خوبشتن را به سعی د میلمسور ان‌الله 
یامر بالعدل والاحسان بکردانند تابر امر آمر مطلق کنرده 
باریتعالی" حل وثعم جمیع عالم رادر عدالت آفر یده است وامر 
نموده بر عدل و جمله فضایل انسانی از عدل نولد میکند 
ودر بارگاه حق عزوحل‌عادل خیلی مقبولستو عدالت آنست 
که انسان پر دیکری جور و جفا و عذر و ایذا نکند ودر هر 
حال ودر هر خصوص چیزیکه بر نفس خوبشتن روا نبیند 
بردیگری نیز نه پسندد و چنانچه حق خودرا زا میشننانه و 
خود را مستحق میداند حق دیگران را نیز شناسد و به 
استحقاق رساند عدالت چون میزان است اگر هر د و بلة 
مبزان موزون نباشد عدل نا موزون است انسان نیز خودرا 
در يك طرف ودیگرانرا در طرف دیگر کسفذاشته موازنه 
کند الحاصل عدالت‌را قیاس نقس گفته اند اگر عدالت نباشد 
امالی را بر ضبط وربط امور خویش قدرت نمی باشد چون 
امالی مملکت از کارو بار خویش معطل شوند ملك وملت 
پریشان گردد و فلاح و رفاه ازآن مملکت بار بندد انسانه 
اگر ضرری به او سین باشد واو آن ضرر را از خود 
دفع نموده بر دیگری عطف کند اولتر آن بود که آن ضرر 
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را بر خود بگیرد واز طریق عدانت جدا نشود عدالت‌انسانرا 
وظیفه ایست که هر فضیلت در آن داخغل و جمیم خوبیپارا 
کافلست الحاصل عدالت ام الفضایل ورس الخصایل است. 


قسم نانی 
تسربیه وآداب 


مقصد از تربیه جیست » مقصد از تربیه آنست که‌انسان 
فکر و قلب خویشتن را برآن عادت دهد واز خوی های بد 
وعادات ۳ ملایم طصبیعت را مثع نموده در راه راست مسسوق 
نماید تا لایق حضور ملوكد و سلاطین گردد ودر دل هر کس 
شیرین شود و فن تربیه اگر چه مخصوص فنی است‌واکابر 
سلف کتب مبسوط درین فن گذاشته اند جون درین زمان 
که زمان علم و عرفان است وازسایة معرفت آیبة حضرت 
شامانه همه عالم با خلاق حسنه مپذپ و به تربیه و آداب 
آراسثه و پیراسته اند برای تربیه نمودن اطغال و ط نکتب 
بسیاری درین فن طبع و نشر گردیده اين بنده قلیل المعرفت 
شم ازآن‌را به لسان فارسی ترجمه نمودم ۰ 


تقریسظ 
در صفت معرفت و مدح سلطان معرفت 


معرفت چنان نور جلیل ربائی است که از پر توتابش 
مرش همه ذرات این عالم فائی آزادة ظلام ظلم و نادانی 
میشوند » معرفت چنان لسطف جمیل سیحانی است و از 
شمیم سیم فیضص بخشی روح افزانشس تمام اقطارعالم حون 
گلشن فردوس نابل عمران و آبادانی میگردد . 

معرفت جنان غذای مکنت بخشای اروا حست که جان 
ناتوان را به. احسان فیض خالق انسو جان مستعد و عارج 
معارج سعد و تجاح میکند . 
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معرفت در ما ین حق و باطل و ضحیح و عاطل فارق و 
فاصل است و به‌انواع فضایل و فواضل جامع‌وجا ملست 

معرفت انسمار ۱ به درجه عال العال راحت و اقبال دنیوری 
متوصل و به تشرف یل کمال سعادت و اجلال اخروی 
کافلست علی الخصوص از بوم جسلوس میسنت مانوس 
شپنشاه معارف پثاه و خلیفةً حقابق آ گاه حامی دین مبین 
و حافظ مسلمین و لی نعمت وداد گستر امم ظل‌الته تعا 


العالم السلطان این ابن‌السلطان السلطان الفازی , َِ 
عبدالحمید خان که خطیبان به کعبه اش / ۱ 
خواند امام بر حق و سلطا ن راستین 


ابدالئه تعالی دولته وابدمدی‌الدهورش و کته عممات لاسصی 
وعنایات بی‌انتبائیکه درتتویر این‌نور معرقت نموده اند 
کساتی را که قلپ نورانسی از تنویر نور منور رحمانی 
تورانیست از عيدة شکرانة این نعمت عظماودو لت اعلا 
عاجز وقاصر آمده بی‌اختیار بدعای دولت باسعادتش مترنم 
میگرد ند جتانجه حضرت قبله‌گاهم میفرماید : 
به جرخ تا که مه و مشتری عیان باشد 
نشان دولت عبدالحمید خان باشد 
در سایهة معرفت آیة لطفب و عنایت حضرت بادشاه 
خلافت یناه هر نقطة ممالك محروسه المسالك به ور لممان 
معارف منور گسي‌دیده ودر هر جپست مکاتپ و مدارس و 
دارالعلوم و کتابخانها که احیای ملك وملت‌بدان است‌تاسیس 
وتشکیل يافته از بذل عمت بانپمت آن شپریار معر فنت 
وسلطان چرخ معدلت ملك وملت به کسپ معرفت بدرجه ای 
رسیده اند که اولاد وطن چون بلبلان چبچپه زن به قرائت 
قرآن کریم و فرقان عظیم در مدت قلیلی قاری گردیده اند 
وهئوز در سن صباوت که هشت مرحله ازآن طی نتموده 
از علوم متنوعه و فدون عجیبه عارف شده اند و پدر و مادو 


ك""ِ« 


و هموطنان جون ابنحال سعادت قران را می ینند اشسثكه 

ریز فخر وامتنان میشوند و به کمال تضسرع و استقامت 

بدرگاه احدیت بادای و جیبه عبودیت صرف معذرت‌مینمابند. 
(البپی تاجپان‌باشدعبدالحمیدخان سلطان جپان باشد.) 


فقره ازمقطعات هنتوره 


حضرت ابابکر صدیق و حضرت عمر (رض) بعد ازصلوة 
تلاوت قرآن کریم میکردند حضرت صدیق (رض) به‌آهستگی 
واصول و حضرت عمر (رضص) به آواز بلند تلاو ت 
میفرمودندی شفیع المذنبین رحمة اللعالمین سر خیل رسل 
عظام محمد علء ۱ والسلام از حضرت بار غار سسب 
آهست؛ تلاوت نمودن شانرا صوال فرمودند آن رفیق صدبق 
رسول شفیق به جواب عرض نمود که یستمع من انا< 
یعنی با حبیپ اه عليك سلام‌اله بقین دارم که‌قاضی‌الحاحات 
از من غایپ نیست سمیع و بصیر و لطیف و جلیل اسست 
اکر من خواه خفی و خواه جلی بخوانم او استماع میکند پس 
حضرت نبی اکرم (ص» از حضرت فاروق اعظم‌سبب تلاوت 
شانرا سوال فرمودند آن فانح ختوحات بی حساب صاحب 
منبر و محراب عرض نمود که او قظ الوسنان واطرد تب 
الشسیطان . 
. یعنی برای ابقاظنائم ووسنان وطرد و تبعید شیطان به 
آواز بلند می خوانم . حضرت داوّد طابی (ع) از حسضرت 
مقتدای متقیان امام ابر حنیفه (رض) الرحمن تحصیل علوم 
نموده‌اند و صدر فقباء شدند بعده روزی به حضور فضایل 
نشور امام آمده از حضرت استاد خویش استفسار نمود که 
به چه کار شروع و به چه اشتحال کنم حضرت امام فر مود 
عليك بالعمل فان العلم بلا عمل کالجسد بلا روج بعنی‌مر ترا 
عمل اقتضا میکند زیرا علم بی عمل چون جسد بیروحی‌است 
الحق اگر علم به عمل مقرون نشود صفوت نمی یابدو کسپکه 
به علم مجرد فناعت کند عالم نمیشود زیرا طبع عالم رابه 


۳ 


مجرد عدم قناعت محال و تصفیه علم را به عسمل امنية 
عال العالست عین هدایت به جز مجاهده نمی کشاید وعلم 
بی عمل تلذذ نمی نماید.عین هدایت به مجاهده لامع وعلم 
به عمل و عبادت ناع گردد . 


ترجمة رحمن ورحیم 

شیخ شیاپ الدین سیو(سی (رح) در عیون التفاسیر 
در ما بین رحمن و رحیم چنین ایضاح نموده رجمن مصناً 
عام لفظاً خاصست ورحیم معناً خاص لقظاً عام است . 

علم و عمل 

یکی از افاضل مریکی از احبای خو د را نوشت که خلق 
را به سخن نه بلکه به فعل و عمل وعظ و نصیحت کسن نا 
مردم در طربق عبودیت و اخلاص ترا اتباغ کنند و متعظ 
و منتصح شوند . 

ِ‌ 

زینت فقر صبر و زینت غنا شکر است . 

از اسلام اعلاتر شرف واز تقری خوبتر کرامت وازتسوبه 
واستغقار بپتر شفیم واز عافیت بهن احسن وب و لباس 


خیست ۰ 
فقشسره 
حرص و طمم مفتا ح تصب و مشقت و مطیذ الم 
وشدنست . جسناأنجه صسقم اب‌دانبه به دوا زایل و ی 
نشان شود نفوس انسانیه نیز به صداقت اخوان تشقمی 
مییابد . 
فقره 
کلام عاقل قوت جواپ جاهل سکوتست. . 
فقره 
حرص رادواموجود واماجپل‌راطبیب مفقود است,ارسطا 
طالیس گفته که عاقل با عاقل موافق رفیق صادق می شود 
اما جاهل با جاهل و با عاقل موافقت نتواند چنانچه‌مستقیم 
« ۲ 


با مستقیم منطبق میشود اما معوج با معوج ومستليم تطبیق 
نتواند . 

اعمال خیریه را به فردا مگذار بلکه فردا نه بر خیرونه 
بر شر مقتدر باشی . 

فقف ره 
حضرت خلیفة با صدق و نواپ عمر ابن الخطاب 

(رض) فرموده اند العزلقراحة من خلفاء السوء یعنی از صم 
نشینان بد » عزلت راحت منه‌تر است . 

حضرت مشیکلی کشا جلی مرتضی (رض» فرموده اندازآن 
غافلین مباشید که تا ضرب وایلام واناقه و تحذیر نکئی 
از و عظ و نصیحت منتقم نشوند زیرا آنپا از شرف عسقل 
محروم وبه حیوانیت مرسومند عاقل باادپ در قبول‌پندو 
" نصیحت تردد نمیکند اماحیوان تاضرب وتحذیر نشود تربیه 
نمیشود . 

حضرت علی کرم‌اله وجبه فرموده اند آنکس که پا س 
اخوان خودرا در نکست و غیبت و بعد از وفأت حفظ وصیانت 
نکند به صداقت اخوت پیراسته نیستند . 


اساس توبیه 

اساس تربیه از جناب حق ترسیدن وهميشه بر او امر 
او سبحانه مامور ولز مناهیش دور- بودنست و چشم امد 
بر کرم امتناهیش داشتن واز قبر و غضیش به‌رحمولطف 
عمیمش پناه جستن از غضب دوالجلال حضرات پیغضمبرا ن 
با کمال‌یس دردهشت . خوف و هراسند کسیکه ازهیبتش 
خوفی دردل ندارد ودر هرقسم عصیان و طغیان عاصی‌وطاغی 
گردد و از عبادت واطاعت دور ماند و بادشاه وا که لالپی 
ایزد متعال است و نصب کردگان اورا که و کلای ظل‌النه‌است 
ور بدر ومادر که امر آمر مطلق بر اطاعت و رعابت اشان 
صریحاً وارد شدء است و استاذیکه از بیابان جپالت به 
شسپر اه هدابت ارشاد می نما بد و سایر بزرگان را اطاعست 
نکند واو مردود اب گردد اینجنین کس را تربیه نادید ه 

۰. 


گویند وازو دوری گزینند و کسیکه از حضرت حی لایزال 
بترسد مپنب اخلاق حسنه وبادی افعال طیبه گسردد و در 
عندالتاس صاحب تربیه پرقم رود . پس اساس تربیه خوف 
هن خشمیةاله است . 

انسان دا نربیه آنست که دایماً بزرگان خودرا حرمت و 
رعایت کند و با همسال و همحال خود به تواضع و حسن 
خلق معامله کند و برزیر دستان و کوجکان خود شفقت‌و 
رقت داشته باشد ح ق‌و حیشت را شناسد ودر راه‌ا نسانیت 
و آدمیت هر وظیفة؛ خودرا اجرا کند حد خود را 
بشناسدو به چیزییه فرضش نباشد متعرض نشود همه 
حرکات و سکناتش بر اعتدال باشد پاس خاطر هر کس را 
به قدر وسم نگپدارد از فریب و خدعه اجتناب نماید ودروغ 
نگوید خوب را خوب و بد را بد بگوید بعرض و مالوناموس 
کسی چشم ندوزد هر سخن را به مناسب وقت و محلش 
بگوید ودر فعل وقول نپایت مسمتقیم باشد با کسانیکهاخلاق 
حسنه را با عمل سیثه مبادله کرده باشد قیام و قعود را 
مفقود گرداند از طریق راستی جدا نشود درهر کارانصاف 
از دست نگذارد عملی را که عامل شد به راستی و درستی 
عمل کند عملی راکه از عبده اش نتواند بر آمد بر ذمه‌نگیرد 
جیزیکه بر عطا کردن آن قادر نباشد وعده نکند و جونوعده 
کند لابد آلرا اجرا باید کرد از کسیکه خطایی و یا قباحتی 
اصلا آنرا فراموش نکندواگ‌قادرباشداو نیز بااو خوبی 
کند با کسیکه اگر نیکی کرده باشد او را فراموش کندواگر " 
دیگری بااو بدی کرده باشد او در خوبی کردن کوشش کند 
کسیکه بدین صفات مثصف شود او را صاحب تربیه گویند 
واو در دنیا و آخرت عزیز گردد . 


در بیان آداپ با صواب 
بدانکه ادیپ ادب آموز را گوبند جنانجه معلم علم آموزرا 


۷ 


و غلم‌را ادپ لاز مست وادب را علم لازم نبود حال آنکه 
علم ا(شرف و اعظم فنونست . اگر اهل علم را ادپ نباشد 
به نظر اهل آداب اورا وقاری نیست واگر کسی علم تدارد 
ومودب بود او هر جا معزز و مقبول گردد و حدیث حضرت 
نبوی صلی الله علیه وآله وسلم نیزبرین معنی گواءه است که 
فرموده است ادب النفس خیرمن ادب الدرس» (۱) صسبق 
وادب بردو قسم است یکی باحق که امتثال اوامر و اجتناب 
از نواهی است بلکه ترك اغراض نفس کردن و گرد مکروه 
نگشتن که آنرا تقوا نیز گویند و آن سیب کرامت بنی آدم 
است قوله تعالی آن اکر هکم عندالته اتقیکم (۲) دوم‌با خلق 
که حسن معاش و لطف انتعاش است . 
در آداب النبی (رص) آورده‌اس ت که آتحضرت در پیش‌هیچکس 
پای دراز نکرده است و آب‌دهن نینداخته و در قضای‌حاجت 
هیچکس اورا ندیده و به سلام کسی بروی سبقت نکرده 
مصطفی را زار معجزه بود که به مردم همی نمود مقیم 
بپتر ين هصزار معجزه اش ادب نيك بود و خلق عسظیم. 
امام متقیان انوحنیفه رضی‌عنه الرحمن هیحگاه ی‌وضصوء در 
بازار کت فروشان و کاغذ گران نگذشتی که گفته اند : 
ادپ که‌لازم علمست پیش آهل خرد. 
چگونه علم بود هر کرا ادب‌نبود 

امیرالمژمنین علی ابن ابیط‌الب کرم ال وجبه برای 
ادای نماز شام قصد مسجد نبوی (ص) فرمود پیری به‌علت 
ضعف پیری به کمال آهستگی پیش پیش ایشان می رفت 
آن ناب ولایتب اب برو اقدام نفرمود تاآنکه‌اوازحدمسجد 
نگذشت ودرین توقف نماژ را تاخیری رو داد . 

بزرگی گفته است که وقتی درویش به من اشارت کرد که 
بیا مرده‌ای را شوی درخانه رفنت وسر بنپاد وجون‌پیش 





(۱) ترجمه ‏ فرمود رسول خدا (ص) ادب دادن‌به 
نفس نیکوتر است از ادب درس دادن و علم آموختن . 
(۲) ترجمه : هر آئینه گرامی ترین شما نزد خدایتعالی 
پر هیز گاز ترین شماست ۰ 
۸« 


پیامرده‌ای رابشوی درخانه رفت وسر بنپاد و جون پیشس 
شدم ور ده‌اش يافتم در رقتیکه اورا می سیم خلال سحاستش 
فراموش کردم دسستم بگرفت و در محاسن خود کشید حاتفی 
آواز داد که این نند؛ٌ ما تابه حال هيچيك ادپ فوت نکرده‌است 
کسي را که حوبرت حق چل واعلی به فضیلت آداب مودب 
گرداند الحی او را دوست دارد ودر بارگاه جلالش مرد م 
باادپ قپایت پسندیده است . 
ز خدا خواهيم توفیق ادب 
ِ بی‌ادپ‌سحروم ماند از لطف‌رب 
بي‌ادب ننپانه‌خودر! داشت بد 
بلکه آتش در همه آفاق زد 
آداب محاورات 
بدانه جمیم جوارح انسانیرا آداب جداگانه اسبت‌مثلا 
آداب زبان آنسیت که محاوره را خیلی سنجیده وپسندیدم 
گویند نه چندان به آواز بلند که صماخ سامعین پراگنده‌شود 
و نه آنقدر آهسته که به مستمعان به دشواری رسد 
ودرتانی وتوقف نیز اعتدال کنن دکه هت تمم را انتظار ندهد 
و نه آنقدر تصحیل که الفاظ بوجه احسن ادا نشود و کلامیکه 
با معاني بیسیار و عبارت قلیل باشد مقبول‌دانشمندان‌است 
ودر حضور بزر کان مطلب را آنقدر طول ندهند که از آن 
درهم شوند و نه آنقدر مختصر که مطیپ فوت شود و چون 
کسی بادیگری در سخن باشد سخن خود در میان نیاری 
واکر با تو سخن در میان آرند تا ختم نشود به جواب!قدام . 
نکتی واگر متعرض اعتراض شوی آن اعتراض را به میزان 
عقل وافصاف مرازنه کن اگر بر صواب بود به گوفتن‌الزام 
بر خود عار مکن زبرا که در مقالات باطله دلیل گفتن آصر 
برغ ندامت آرد پس مقتضای عقل آنست که آنجه بعد از 
قیل‌وقال بر خود کوارا کتی باید که بی اختیار حجت 
برخود_بگیری و اگر اعتراض معترض از دایر: صواب خارج 
جواب آن به دلایل و براهین شایسته و نظایر وامقال‌بایسته 
دهی واگر معترض یکی از بزرکان باشد آئین کمال ادب 


«ثُِآِ 


باشده 
نه بر هرسخن بحث کردن رواست 
خطای بزرکان کوفتن خطاست 


۳ 


آداب حفتاً صحت و عافیت 


ی با و عافیت جحسمانسست 
و اگرانسان‌صحيم ی معاد و معاش 
بر آمدن نتواند اول و ر با ریتعالی که فرض است 
محر وم ما ند دیگر آنکه از امور مماش عاطل شود کسیکه 
صحت و عافیت را مالك است بر خزاین همه عالم ما لك باشد 
وهیچ دولتی ازین بزرکتر «ثیست سلطان تلیمان خان خلد 
آشیان بدین مضمون شعری در لسان ترکی گفته اند : 
خلق ابچنده مغبر بر نسنه یوق دولت کپی 
دولمیه دولست جپانده بسرنفس صحت کیی 
اسان را لازم است که در خصوص حفظ صحت نضایت 
دقت واعتثنا نماید اگر وجود صحیح نباشد ذصن و عقل 
نیز بر حال خود نماند اکر کسی در مزاج اند انحرافی 
ملاحظه کند برای علاج آن به زودی رجوع به‌طبیب نما ید 
که حکیم علی‌الاطلاق صحت‌بدن وابستة تدابیر او گردانیده 
کسي را صحت وحود باشد اشتپاشی بر حد اعتدال ودز 
هیج جاشی درد ووبال فمی‌باشد حیز بکه بخورد به خوبی 
حضم نواند از کار کردن سبیار مانده نمیشود خوایش‌برحد 
اعتدال باشد ولی کسی را که صحت بدن نباشد عيع‌حرکت 
و عملش منتظم و معتدل نبود . 
نافعثر ین عملی برای حفظ صحت دروقت شب زودخوابیدن 
ودر روز به وقت سحر از خواب برخاستن .سحرٍ خیزی‌را 
هر که عادت کند در دین ودنیا باسعادت گردد ژیرا و قت 
سحر آغاز نزول رحمت است هر کس در آن‌وقت بیار باشد 
ازآن انمام بیره ور گردد ولی خفتگان رابپره‌از انصام‌نیست 


»۳۰«( 


دیگر آنکه اشتپای انسیان به نبایت کمال نباشد به طعام 
میل نکند نو طعام را تاخوب نخایند فرو نبر ند در وقتیکه‌عرق 
دارند آب ننوشند و حودرا از تحمل زیاد اتعاب .نکنند در 
جائیکه محلی دارند هوای آنرا پی در بی تجدید کنندهميشه 
سر را سرد و پای حارا گرم نگاه دارند خواب روز قطها 
ممنو ع شمارند.و جود خود را هميشه پاد و تمیز دار ندحدت 
و غضب نیز مضر صحت است . دهن را سیار تعب ندهند 
از هر حال کدورت را به خود راه ندهند .به عیش وعشرت 
عیل کردن مر هضمر صحت است ء در حمام بسیار دیر نمانتد 
و چون برآیند به زودی ملیس گردند الحاصل فافع حفظ 
صحت آنست که هر ح کت و عمل خودرا بر حد اعتدال 
اچر! ینندواگر در حر‌کت و وشیدن و خوردن و خوانیدن 
افراط تفریطه کنند البته به هرقسم امراض و علسل مبتلا 
گردند واز همه اعمال دیتی ودنیوی عاطل و باطل .کرد ند 
پس انسمان دز حفظ این خزینه نایاب که عمارت از صحت 
است به غابت اعتنا ودقت نمایند و قيیمت حان عزیز که 
گنجیست رایگان به خوبی بدانند واز چیز های که مضر 
اوست وبه آن تلف میشود خیلی بپرهیزند - تا مود این 
سخن نگر دند. 

تا نه زر نحريدة جانر! ازآن قدرش نمیدانی 

اگر کسی را صحت ر عافیت نباشد جتاب حضصرت 
باریتمالی را به خوبی عبادت و بندگي نتواند واز ذوق‌وشوق 
بسیار جیزها محروم ماند . اشرف واعلاترین اعضا سراست 
از سبب حدت و شدت‌سیار وازخوف و خشیت مفوط ویااز 
حرارت وبرودت شدیده سر را خیلی مضرت عارض میشود 
درد گوش ودرد سیر و دزد چشمم ودرد دندان همه" از سر 
ظپور میکند پس اگر کسي درحفظ صحت سر اعتتا قکند 
به چنین زحمات گرفتار آید بلکه بعض وقت مرگ مفاجات 
لیزازین به ظبور رسد.ضیای‌بسیار چشم راکم‌نور گوداند 
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در آفتاپ تابستان کتاب مطالعه کردن و ضیای غاز وشمع 
را پسپار دیدن و چشم را در پیش علوی آتش داشتسن 
ودر زمیستان رنگپای سفید و میبز را مدت مدیدی به‌نظر 
داشتن ودر مرا های که پخار دارد و بحلات نمنالغ طولانی 
مدت اقامت ورزیدن و آب گرم سوزان بر سر ربختن و 
بسیار شمور خوردن و به چشماة آفتاب نسگریستن اینپیا 
مه مضر صوت چثسم است . اکر کسی چشمم خود را که 
نور بدن انسانی ازآن است منور خواهد باید که آزین چیز 
ما جذر نماید . صداهای خیلی سبنگین جون صهلی توب 
وجیره را شنیلین . در جاهای نمنال و متمفن زیستین و بر 
بالشی که‌از پر مر غ پر کرده باشند س رگذاشتن و اخلا طی 
که در دماغوبر گوشست‌همیشهباك نکردن و جیزهای سیار 
بزرگی که کوشیپا راببوشد پسر بصئن .اینچنین چیز ما 
کوش ور چشیم را خبلی مضیراسیت تنباکو وتوتونو انفیقوه 
ظیقا انسیاثیر! خراب میطندچتانچه اکسر چیزی بخووند ازان 
لذتی حاصل نثواند و همچنین اگر کسي بینی خود پالك 
نگاه نهارد و جون انفیه و سابر جیزها استصمال کنه قوه 
شامه نیز بریاد شود . دست اسان نیز غابت حسساس 
است بلکه جاسوس و پاسیبان بدن نیز اوست حفظ آن 
نمز از واحبات است باید در زمستان مینیه دستکش 
بیوشند تا ضرر سرما دروهندفسم گردد واگر سرما برو 
تالیری کند به آلش گرم نکند در وقتیکه دست گرم باشه 
به آب سرد نزنند ودر وقتیکه سرد باشد به اتشی نگیر ند 
که دستپارا خيلی مضرت می بخشد . در حصففظ صسحت 
دندانپا فیز دقت از لوازمات است زیرا طملم را حضم کر دن 
و تلفظ را به خوبی ادا کردن و چبرء را به آب رتاب‌داشتن 
این همه به حفظ صحت دندانپا مثعلق است سیگ حفظ 
صحت دندان را بخواهد با ید از مسیاز سرد و از سسپاو 
گرم نوشیدنی و خوردنی حذر نماید و چیز صای بسیار 
سضت را بد ند ان نبا به شیک‌ست و شیو از دندان 
خلال با هر چوب دندانبپارا پاك نباید کرد هوا نیز یکی 
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از حوابخ ضروریه است جون آب و طعام چدانجه در خوبی 
آب ز طفام دفت واغتنا لازنست دقت نمودن درهوانیز ازجمله 
واحبات است مثلا در موسیم تابستان و زمستان درخانه‌ای که 
انسان سکونت دارد پنجره هارا هرروژ قدری از دارند 
تا هوائیکه از خاصیت بازمانده خارج و هوای تازة با صفضا 
داخل گردد علی‌الخصوص خانه‌ای که در آنجا جمعیت نفوس 
پیشمتر باشد زیرا به سیب تنفس نفوس هوای خانه ۱ ز 
صفوت باز ماند اکر هوای بر عم خورده را کسی تبدیل 
و تخییر ندهد صحت وجود ایراث مضرت میکند خرابی 
هوا ازین چند وجوه بپم میرسد اول غنقس نقوس وا ز 
سوختن قندیل و از و شم واز علو آتش واز گلبای 
تازه ای که در خانه ها باشد اواز بخار بعض جیرز های نمتاك 
واز دود تعباکو و توتون . درین وجوهات هوارا عفرنتی دیم 
هیرسد پس انسان خانه‌ای‌که درآن جا می خواید و خواه 
هی نشیند پنجره هایش را پی در پی بگشایند و آتشخام 
را در خانه نگذارند وبرسر آتش حیز تررا خشسك نکنند 
واگر به اوتو کردن جامه‌ها احتیاج افتد باید که يك پنجره 
را باز دارند .و در خانه های نو ساختی که هنوز کچ و 
سازو ج او به خوبی حشك نشده باشد پشستی اصلاحا یز 
فیصت .العحاصل رعایت ودقت را در هوا از حملة وا جبات 
شمارند که یکی از محافظات صحت و جود انسان بددین 
امفت . در مشرویات نیز هر گونه دقت واعتنا لازم است 
وعشوتات ابتدا عسارت از آست و آب هرقدو بالد 
و بی غبار وبراق باشد خوبست انسان باید سمی نماید تا 
آب هائیکه درآن غباو و هر قسم چیزما باشد از نوشبیدن 
آبپائیکه بر غبار باشد سحذو نماید زبوا از نوشیدن آب 
غبار آلود و جود را خیلی مضرت حاصل آید ودر آب‌پای 
روان اکثو این صفات موجود است و آگر به نوشیدن آب 
از تالاب و یبا سایر آبپای ایستاده احتیا ج افتد برای 
تخفیف مضرتش اول قدری بجوشانند بعبد ازآن سرد 
موده ننوشند زیرا در آپ ابعتاده خیلی مضراتست و 
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مشرو بات گرم علیالسو به کشرت اسثعمالش مضر اسسست 
جنانحه قجوه و جای علی‌الخصوص زنان واطفالرااستعمال 
مشروبات گرم خیلی مضر است و شرب .مشووبات. مسکر 
چون عرق و شراب وامثال آن عقلا و شرع جایز نیسست 
ازین چنین مشروبات به غایت بپرهیزند اصلا ننو شتد 
و کسیکه مپتلای این جنین شناعت باشد از درگاه خالق 
مطلق مردود گردد و صرف نظر از موانم شرعی و جود 
انسان از نورشیدن مسگرات خیلی مضرت ابراث می کند 
ودر نزد عالم شرمسار وهر کس از و عنغور میگردد چونکه 
نوشیدن این چنین چیز ها خون را در و جود به جوش آرد 
وذهن را در تشویش اندازد و عقل و فکر را ضعیف کند 
و اشتپ1 را مسدود گرداند و حیز بکه بخورند به حوبنی 
هضم نتواند وازین سبب قی زنند و از خوردن هیچ لذت 
نيابند بنابر سکین حرارت آب بسیار وشند ازین حالات 
به تولید هر نوع امراض و علل مستعد گژدند اگر انسان 
به چنین اعمال قبایج عادت کرده باشد چنانچه جرجه درجه 
عادی‌شده‌اند همجنان درجه درجه تنزیل تموده کلیاً ترك 


رعایت در طعام 


رعایت طعام نیز از واحبات حفظط صحت است‌اول با ید 
دانست که زندکی و عافیت از برای طعام نبود بلکه‌طعام 
از برای زندگی و صحت است اکر طعام هر قدر لنذیذ 
و فیس باشد باید که زیاد از رفع جوع نخورند زیراطعام 
زیاد خوردن‌معده‌ر! تقلت وهضم‌زاصمویت مید هد و اپسن 
مضر صحت است انسان جون سصیری خود را حس لسند 
همان ساعت دست از طعام باژ دارد واز اشتپا زباد نورد 
و قبل ازطعامو بعدازطعام بيك‌عملی مشغول‌شو ند رحودخودرا در 
حرکت دارند حتی‌مدار حضم واشتیا گرددمردم کاهل و 
بیکار هميشه کم اشتبا باشند و طعام را به خوبی حضحم 
نتوانند . طمام عبارت از گوشت و نان و روغن و شیر و 
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پنیر و نباتات و حبویات و سب وات والمار است در 
خصوص ائنپا دقت واعتنا از حملة واحبات‌حفظ صحت است. 

گوشتي که گوسفند شی مریض نباشد و نانیکه خسوب 
بخته و حالص باشد و شیر خالص و بی. آب. و تازه باشد 
و روغن و پنیری که خالص و. پاك باشد و نباتات و سبز- 
وات تازه و شاداپ باشد و حبویبات خیلی پخته و پا 2 
باشد ومبوه‌ای که‌خام وترش و تلج ثباشداگر بدین صفات 
ءذکور باشند بخورند و طعام بسیار شور و تند تخور ند 
که خیلی مضبی است و طعام گرم نخوردن ازجملة واجبات 
سدت ژیر! طعام گرم دندانبپا را بکلی خراب و معده راخیلی 
عضرت باب میکند علی الخصوص جون نان واطعمه خمیری 
گزمش هضرتر است ودر پاکی وسترکی امورات مطیسخ 
نیز زیاد دفقت نمایند آشپز به غایت ستره و پاك باشد 
تا طمامنیز اف گودد قابها ودیکپای که درآن طبخ میشود 
همیشه قلابی کرده و پاك باشد ودر ظروفیکه از مس و 
برنج باشد اطعمة ترش وشیرین درآن نپزند زیرادزتر کیب 
معادن مذکور صرب لاید موجود است ترشی و شمیی بنی 
سرب را تحلیل وبه ماد سمیه تحوبل میکند و کسانیکه 
مطعوم شون اثر مسمومیت در و جودش‌ساری‌گردد اکرجه 
اثرش کم باشد ودر بعضی اوقات انسانرا مسموم گرداند 
خواه ازین سیب خواء از دیگر و جوه انسان اکر اثر زهر 
در وجود ملاحظه نماید همان ساعت شیر بسیار و گرم 
بنوشد واگر موجود نبود روغن ساده. ویا زیت ببسیار با 
آب کرم آميخته بنوشند ودرین خصوص فی بیستریسن 
علاحپاست پمی بر خورد و بزرگک و زن ومرد دقت نمودن 
درین خصوص از حملة واحبات است . 


رعایت در خواب » در حفظا صحت 


خواب نیز یکی از حوایج ضروریه ومدار صحت وعافیت 
است وعافیت ودقت در خواب لام و لابد است اکر کسی 
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راحت و شیرینی خواب را منظور داشته باشه در حالت 
امتلاع معده اضلا نخوایه و وجود خودرا در حرکت دارند 
با به کاری مشغول شونه عتی ام قریبالبشم گرد 
بعد ازآن بخوابند ودر وقت حواب قلب انسان خیلی مضتریح 
دا ید و هیج فکری وخیالی ر! به خود راه ندهند انسان را 
چنین خواب راحتمند و شیرین لازمست زیرا قوت و جود 
وفسرت روح واستة او ست خانه ای که مخصو ص خواب 
کردن است سقفش بسیار پست نباید بلکه خر قدر بلند 
باشد خوبتر است ودر موسم گرما در روز پنجره های‌آنرا 
نه بندند در موسم سرفا نیز بنا بر تبدیل نمودن هواپیش 
از خواب کردن بععرغا را باز گذارند - بر بسستر خجوایت 
وبا تختی که برآن بخوابند رو بوشی نگذارند واگر بگذار ند 
از قماش خیلی خفیف بسازند زیرا قواثیکه به سیب 
تنفس برهم می خورد تبدیل آلرا مانع می آید این نیز 
شپایت فخل صحتست نبپالین و متکای هار پر مرغ باشد 
نیز مضر صعحت است زیرا سیار دفغه درد سر ودندان 
ونوازل را دعوت میکند فقط مردم پیر را خضسرری ندار د 
اما حوانان را خوب توین تیاق آنست که از موی و با گاه 
وعلف پر شده باشد . در خصوص بستر خواپ مردم 
علیل الوجود و پیران و سماران زیاد دقت لام است و 
خواب انسان متنامب به کار و عمر انساق باید .چنانچه 
کسانیکه صحت و عافیت شان کمال دارد در ظرفب ‏ ۲۶ 
ساعت هفت هشت ساعت خواب کفایت میکند وناهزاجپا . 
وپسران را ده ساعت خواب لازم است ودیگر به تجارب 
عدیده مجرب گردیده کقدر روز خوابیدن کفایت خواب 
شب را به هیحصورت نمی کند نناءً علیه انسان شب را 
که زمان راحت و خواست به اشغال سپوده صرف وعادت 
مضره خواپ روز را اعتیاد نباید کرد زبرا از خوابیدن‌روز 
رجود را ضعف حا صل آید الحاصل انسان ازلزوم نهزیاد 
و نه کم بخوابد زیرا اگر از لزوم کمتر بخوابد کر را 
غباوت ووجود را ضعیف گرداند مردمان کاهل که از صر 
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جیزی خواب را دوست تر دارند از هر کار و کسپ بتاز 
مانده وقت عزیز نایاپ را به خواب گذرانند واکثر مرك 
مفاجات نیز ازین به ظبور رسد پش انسان چنانچه درهر 
حصوص حد اعتدال را حفظ کنند در حصوص حواب نسز 
اعتهال را نگنیدار ند تا حفظ صحت بر خا ماند واز شید و 
ماموریت عبادت اب بر آید . 


رعایت اقا هتگاه در حفظا صحت 


رعایت افاهتگاه نیز از واجبات است ائسان باید در 
حصوص اقامتگاه دقت و اعتنا ماید تا موضع قرحناك ۳ 
خرش آب وهوا و بر قاعدة صحت موافق باشد وان نیز ۱ 
به ثغربه رسیده است که هوای دهاأت واقامتگاه بیرون‌از 
شمر مرجماست زیرا صوای ده خیلی صفوت وجیادت دارد 
رلی در شیر اقامت ورز دن اولتر است فقط در شپپر در 
جابی اقامت ورزند که برقاعده صحت موافق باشد جنا نجه 
خانه‌! ی که میگیر ند اول درمحله‌ای که خبلی پا ومصفا باشد 
و فضای خانه بسیار واسع باشد واز بادهای مخالف‌درامان 
باشد واز قبرستان وحجا ها متعفن دور باشد خانه بگیر ند 

و اطراف اقامتگاه با حرختان سیار ودیواد های بسیار بلند 
تا ومانسم دخول هوای صاف مشود وخانه مای 
اقامتگاه وسیم و فرحناد و سقفپایش بلند و بنجره‌هایش 
عریض وطویل بودنش شرط است وخانه ای که زیر ترین 

خانه ها ست آن نیز رك» قدری از زمین بلتدتر با ید بود تا 
ار رطوبت انسانرا! ضرری نرساند الحاصل اتخاذ و 
انتخاب اتامتگاه محل که برای حفظ صحت موافق و دسر 
خصوصسمات مو قوف علیه آن هر گو نه دقت و اعتنا اقتضا 
میکند , ویاید هر روز خانه هارا پالد بروبتد و جاروبزنند 
ودر موسم زهستان خانپا را گرم دارند اما بصورت اعتدال 
ولی خانه‌خواب را از گرمی بسیار و همیشه منقال و با 


۳۷ 


بخاری گذاشتن بفایت حذر کنند زیرا موجب مضرات کلی 
است ودست و پارا که از سرما سرد شده باشد و 

الخصوص در حالت تري اصلا به آتش کگسرم نکنند که 
مضرت کلی دارد چنانچه ما قبل مذکور گردید که هوای 
دهات بر هوای شبیر مرجح است اکثر اجتماع برین است 
ولی مردم روسثائیان حون از حفظ قواعد صحت با خسر 
یستند به حنان اعمال معموتند که هوای ده .را از شهر 
خیلی مضرتر و خراب تر ساخته‌اند زیرا در اطراف خانه‌ها 
و بلکه در داغل اقاعتگاه جیر های متعقن ومخل صحت 

کذار ند وازین سبب هوا تعضن پیدا کند واز حیادت باز 
مانده موجب عضرت کلی گردد و با عثال این خیلی اعمال 
کنند چنانچه در طویل دواب می‌خوابند و هميشه با حیوان 
سرو کار دارند که هر يب ازین اعمال صحت و جود را 
جون زهر قأتلست ولی با اینیمه بی اعتنایی و دقست 
بکردن در حفظ صحت از مردمان شیر صحت رو ستا نبان 
بر جاتر و سالم تراند سبب ایتپمه از خوبی آب و صوای 
آانجاست ودیگر به سبب حرکت بدنیه که آن نیز یکی از 
او ازمات حفظ صحت است درخانه‌ای که می‌خوابند و بااقامت 
دار ند گلبپای تازه اصلا نگذارند که آن نیز مضر صحیخ‌افست 


رعایت حرکت بدنیه در حفظً صحت 


حرکت ددنبه درز يكي از لوازم حفظ صحت است و 
خوبترین حر کاتیکه نافم است جدو جبد است یعنی کوشش 
در امورات چنانجه درقسم‌اول (اين مختصر) مذکور گودید 
زیر! اگر بدن انسان هميشه در ح رک باشد صحت‌وعافست 
بر جاماند حرکت بدن انسانرااز کپالت و کسالت باز 
باز رهاند واشتپارا بر جا آرد و معده را ماضم گرداند 
علی الخصوص بعد از طعام و قبل از طعام انسان و جود 
خودرا در حرکت دارد تا اشتبا را جالب و حاضمه راطالب 
گرداند ودر اوقات صیح و عصر اگر انسان به حپت کسب 
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هوا در جامائیکه مفرح و سالم باشد حرکت بکند خیلی 
منفعت دارد, ودیگر انسان حثی المقدور کبورت را به‌خود 
راه ندهد اگر غمی واندوهی انسانرا عارضص شود نفس را 
متسبی گوداند اگر تسلی دهنده نباشد خود انسان قلب 
ر! تسلی دهد او اعتقاد کامل برین آرد که این مصیست 
و کدورت از طرف پروردگار جل شانه است و مصایب و 
آلام حضرت بی نیاز ازین شدید و مولم نیز هست اگرازین 
سخت. تر مصیبت والمی مر ۱ گرفتار کند چه خواهم کرد 
پس نران مصیبت هیر نماید و عوض کدورت و غم شکور 
گذاردتا حفظ اطاعت و حفظ صحت هر دو به ظپورانجامد 
کدورت والم وجود انسانرا از هر کار باز دارد وبه علل و 
امراض یلك گرفتار آردچون دق و سل وضیق النفس‌این 
امر‌اض اکثر از غم واننوه به ظیور میرسد . کسانیکه‌سالم 
القلب و صحیح . المزاج باشند خیلی مدت عمر کنند و از 
لذات بسیار جیزها مستفید گردندولی کسانیکه اگ رکدورت 
وغمی باشه ویا نباشد از و جدان خود غسپا و کدور ت 
جپان را بر خود گیرد و کاهی را کوهی وحبهة را قبه‌ساخته 
خود را هميشه مغموم و دیگران را مسسوم گرداند صاحب 
این طبیعت از عمر هیچ لذت نیابد و صحت و جود را به 
رایگان‌ازدست‌دهد وهمهاخلاق وافعال‌سیثه صرف نس 
از مضر تبکه در دین دارد صحت وجود را نیز مضرت خش 
اسست علی‌الخصوص بغض و حسد ورشك زیر! غبطه کنندکان 
هميشه در عذاب گرفتار اند اگر کسی را از خود ببتر و 
به حضور پادشاهی مقرب تر بشکرد برو حسد برد وبغخض 
را بااو در میان آرد حال آنکه این بخض و غبطه مر آتسکس 
را میج نقصی و زیانی ندهد بلکه حاسد بر آتش بفض جگر 
و دلي خویشتن را به سیخ رشك کشیده تناول میقرماید 
و جان عزبز را مجانا برباد دهد پس کسیکه حفظ صحت‌را 
شایق است از ابنجنین اغذبهة واطعمة مسموم خود را 
مطعرم نگردانند که مخل صحت ایمان و جانست . سخن 
در حرکت اسبت . حرکت بدنیه اگر جه نافع صحت است 
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هو یات دیگز حواجم در حفظ ضحت دقت واعتدال لازم 
ولی بسیار حرکت کردی ووجود را اتعاب کردن نیزمضر 
امنت خعانخه خنه اعمال بر اعتدال اسب حرکت بد ن 
که عبارت از کوششی است نیز از اعتدال خارج نباید بود 
بعد از زغانیکه اتسان به شغلی مشغول شود قدری‌استراحت 
کردن نیز لازهست اگر ائستان از بك شخغلی دبا ازراهرفتن 
ودویدن بسیار عرق کرده باشد باید يك بيك مدت طولانی 
. نه شیتد بلکه به تدریج عرق را خشکانیده و حرکت را 
نیز تدریجا به حالت اصلی آورده بمد از آن بنشیند و 
راخت کند علی‌الخصوص درحالت تب وعرق کسی خود را 
برخنه کرده درپیش اد بایسته و با آب سرد بنوشدخیلی 
عضرت می بخشد و همان ساعت انساق رابه امراض هز‌منه 
گرفتار آرد کسانیکه به خواندن و با توشتن مشسفو لند 
اگر چه آن نیز کار و حرکت است ولی با وجود آنبم اگر 
نباشد در شبانه روز بقدر دوساعت حرکت بندن و 
گردیدن مر اوشاضرا لازم اسمت الخاضل چنانچه در 
آمده در خصوص حرکت نیز دقت و اغتدال لازغ و لابد 


است. ۰ 
رعایت حرادت و برودت در 


حقظط صحت 


انسان در خصوص حرارت و برودت و جود که‌حضرت 
واخب‌الوجود درو موجود گردانیده رعایت را مفقودنگرداند 
که اين نیز یکی از لوازم حفظ صحت و مدار عافیت اسست 
خرارت طسیعت السان را احبا و برودت ای مبکند حرارت 
طبیعت انسانرا توانایی و ۱۳۲ ممدهد و برودت سقامت 
و قلت میدهد و روط رب‌الیهای دار ندکه حضسون 
ذارسی اش ابنست (حرارت در استشوان تاگیر نکند ما 
برودت از استخوان نیز گذرد » واین مثل خیلی را ست و 
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موافق است بناء علیه چتانچه سابق در رعایت حرکت بدنیه 
مذکور کردید پاز تکراي ميشود که اپر کببی از کوششض 
ویا از دویدن و راء رفتن خیلی مانده شود ر عرق کندهمان 
ساعت الواب خودرا کشیده و مقابل به باد بایستد و یبا 
آب سرد بنوشد از چنین کارها خیلی اجتتاب و پر هیز 
نماید تا به پرهیز مرض گرفتار نیاید چنانجه درحق 
حیوافپا نیز این قاعده زا اجرا میکننه پسي انسائرا درین 
خصوص اعتنا و دقت لازم است و ممچنان بگر سردي‌سرما 
دروجود انیبان جیلی تالیر کرده باشد جمان ساعت چیز 
هاي کرم ننوشد ویه آتش بسیار نه نشیند بلکه‌به‌جامپای 


بسیار گوم و جرک بدنیه حود را به حالت امسلی بازآرد. 


وعایت مریض ومرض در حفظ صحت 

اگر انسمان در وجود خویشتن اتر مرض را مشاهده کند 
همان ساعت به طبیپ مراجعت کند جرا دراول مرضی علاج 
آسانبست ولی چون دروجود کارگرشود علاج آن مش‌تلتر 

ده . 
ِِ چشمه شاید کرفتن به میل 

چوپر شد نشاید گذشتن‌به پیل 

ولی بعض کساي در وچود مرض را حس میکنند ولی 
طبیب مراجعت نمیکنند وبه عاداتیکه در وقفت صصت و 
عافیت عادی باشند در حالت مرض نیز آنرا اجرا میکنند 
و هر چیزیکه خواهند بنوشند ویخورندوتا موضن خیلی 
شدت نکند جلب طبیب را لزوم نمي بینند و بعضا «اروی 
که طبیب میدهد آنرا اهمیتی نداده نمی نوشند پس ازین 
سیب به امراض مزمنة شدیده گرفتار آید وعلاجش دشوار 
گردد پس اسان عاقل را لازم است که از جیز های که 
موجب شدن مرضضی باشد بغایت پپرهیزند ودر وقوع مرض 
جلو گرفعن آن خيلي تشبث نمایند واگر در خانه کسي را 
مرض عاوض شود رعایت مریض را از واجبات شصارند 
ودر پاس اطر او حتی الوسع بکوشند زیرا مرضان را 
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طبیعت خیلی نازد گردد وبه اندك جیزی آزرده خاطر شوند 
و بر هر چیزی حدت نمایند و اینپا همه از سیّت مرضی 
و ضعف باشد پس بیمار ذاران را لازم آنست کهاز اوضاع 
تا ملابمانة سباران آژرده شو ندودر هر خصوص مرا عات 
بیمار را واجب شمازند و اکر با مردم بیمفر شندتی و یا 
دلئوازی نکنند خیلی دل شکسته گردند وازین سبب‌مرضص 
شٌان شدت کند در نزد مریض پی در پی نباید رفت وبااو 
خیلی سخن نگویند نگپبان مریض در يك روز يك چند دفعه 
برود و از هرخصوص خاطرداری ودلجویی نموّده مریض‌زا 
خوب بیوشاند و پنجره‌های خانه‌ای کهمریض در آنجاست 
هر لحظه نکشابند و حند دقیقه باز دارند بعد ازآنهیتدند 
زیرا هوای خانه که در آنجا مریض کاین‌است وود بر صم 
می خورد بنابرین خانة مربض از دیگر خانه ها به تبدیل 
هو ا محتاج ثر اسحت ابنست مجملی از آداب حفظ صحصت 
اگر چه درین فن استادان +تقدمین و متاخرین کتب میسوط 
گذاشته اند ولی جون این مختصر گنجایش آنرا ندا شست 
بد ینقدر اکتفاء نمو دم ۰ 


تربیة اولاد واطفال 


تربیة اولاد و اطفال بر دذمة والدین واحب و لازمست‌اولاد 
در نزد پدر و مادر جوهریست نفیس که قلی طاهرایشان 
از هر گونه نقش و صورت خالی است و آلینه اس تکه 
از هر عکس عکس پذیرد و سفینه ایست که درو هر قسیم 
جوهر جای کیر است جوهر لطیف است که حر‌گونه نقش 
تردن بخواهند به اخذ آن قایل و بپر جپتی که اورا میل 
کند به آن جپت مایل گردد اگر به سوی خیر سوق کنتد 
خیر را ابتزام کند و به سعادت دنیا و آخرت‌نابل گکشردد 
و پدر ومادر و معلم و مودب خود را نیز داخل لوّاب گرداند 
واکر بالعکس بافعال ذمیمه واعمال سیئه عادی گردد در 
شقاوت و ضلالت مانده بر صفت بپایم بز رک شوند و 


۰:۲« 


وبالمي به گردن پرورش دهنده و تربیه کنندکانش ساند 
حق تمالی‌جل و علی در قرآن کریم و فرقان حمید فرموده‌اند 
که باایپاالاین آهئوا قوا انفسمکم واعلیکم نارارنفس واعل 
خودر! از آتش آخرت نگپبانی کردن اولتر است از آنکه 
از آتش دنماً تگپبانی کنند » پس نربیة احل واولاد از 
فرضیات و لوازمات است و ترییة اولاد عبارنست ازتمیذایبب 
و تادیپ کردن و محاسن اخلاق تعلیم تمودن واز صحبت 
بدان اور! هتم و محافظه کردن . به تاز ونعم بسیار عادت 
ندادن اگر پسری بدین عادات نا شایسته عادی گردد حون 
به سن رشد و کمال برسد عمر خودرا صرف په طلب و 
تحصیل این حیزهای نا بکار مصروف گرداند و از تحصیل 
علم و عرفان محروم ماند پس بر پدر و مادر واجب است 
که از انتدای طفولیت او لاد خودرا به کار های نيك عادی 
گردانند ,و در قپفایب و تادیب شان دقت و اعتنا نمایتد 
واول جیزیته دقت را شابانست شیر و پرورش است . 
پسر را باید .به زنی صالحه متدینه که شیر او از حرام 
حاصعل نشده باشد حراله کنند زیرا شیریکه از حسرام 
حاصل آمده باشد يمن و برکت درآن نیست اگر پسوری 
به چنین شیر پرورش خبانست در طبیمنش مخس کردد 
و هنئامیکه به سن بلوغ رسد طبیعی به چیز عای که‌متصلق 
خبائت باشد طوعا یل نماید . 

اولاد را اول چیزیکه برو غلبه میکند و زیون میکوداند 
طعام اسست بناءٌ علیه پدر ومادر وادیب را لازم آنست که‌اول 
در خوردن و نوشیدن اولاد دقت تمابندواورابه دممت‌زاست 
نان خوردن در وقت نان بسم‌اله گفتن واز پیشروی خویشس 
خووون ,کسا نگ هیبشت ازآ نمیا پیش دست 
به طعام دراز نکردن و بر لفمة دیگران چشهم ندوجتن مظعم 
راسمیارگوم نخوردن و لقمهر: به‌خوبی خائیدن ولقمه ر! يك 
تردیگر فرو نیردن و دست هارا تابه پشت دست به طعام 
آگوده نکردن پسران را بدین اعمال عامل و مابل گودانند 
و بمضص وقت به خوردن نان خشك نیز عادت دهند ولی 


این عمل را هميشه جاری ندارند و پسران را از پرخوری 
که آن جنباٌ حیوانیت است منم نمایند و به الیسة ابریشمی 
و رنگین که اینپا بخصوص زنان است مایل نگردانند وبه 
الیسة ساده و مرغوب که از ترزئثینات عادي باشد عادی 
گردانند و چون عمر پبیر به چپار یتجسال‌رسه او را به 
ِ بفرستند قرآن کریم را باو ساموزانند و از علوم 
عجیبه رو فنوبن غر بیه او را آگاه گردانند پسر را از اشمار بکه 
متضمن عشق ر عاشقان ووصف خطو خال محبو بانو تعریف 
میخانه و باده نوشان باشد در اوّل امر محافظه ووقابه 
نها یند ولی بعدازآنکه از علوم دین واعتقادات ر علو میکه 
درین زمان به کار است چون جضراقیا , حساب . هندسه 
و هیلت اصول تچر برات و قواعد و نظامات و غیره واقل 
و عالم شوند اگر نکات اشعار آبدثر استادان دا تخوانند 
هیچ با نیست ولی در اوایل زنپار طبیعت شلن را بدین 
سو مایل نگردانند واگر خطایی و نا مقیول حرکتی‌ازایشان 
سر زند در دفعة اول ازو چشمم پبوشی کنند وآن کار را 
بر روی ایشان نپارند و برروی مردم اورا توبیخ و تعزیر 
نکنند علی الخصوص کاری راکه ار از اخفای ار به‌جان 
یکوشد اگر آن حرکت او را اظبار کنبد پسر دا بر آن کار 
چسور گردانند و بمد ازآن اولا یبد کودد واقر 

دص دیکر باز برآن فل فاعل و برآن عمل عامل 
کردد خفیا او را از عملشن آگاه گردانند و عتاب نند که 
ذلر من بعد ازین به چنین اعمال نا شایسته عاملی کسیر دی 
درمیان خلق زذیل و صخره خواهی شد ودر نطو مردم‌خوار 
و بی اععباد کردی به آر امی و سپولت و نظایر شاسته 
وامثال پسر را از آن کار متنبه گردانند و به هیچ و جه 
من‌الوجوه زدن و کوفتن و فحشی کفتن بر ایشای رو اندار ند 
که آقق ضرر عای کلی هارد اگر پسری به لت‌و کتك عادی 
شود به علاوه قباحتی ازور صادر گردد به ه رحت متنبه 
تگردد و من شنیدن او را دضوار آید و در قلبشی سخن 
کار گر تیفتد اگر خواهند که در نظر اولاد سخن شا ن 
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باهیبت و پرصولت و خرف ابویت در قلب شان مخسر 
و سخنان شان مور و کاز گر افتد لازم آنست که اولاد را 
به توبیغخ‌و تعزیی بسیار مکدر ومعذر نگردانند ودر وقت 
لروم به او باعتاب قنرر آمیز و نصایسح مفید والو انگیز 
ابشانر از اعمال واطوار نا بکار بر کنار دارند و جنانچه 
در تربیة طعام و پوشاد اولاد دقت واعتنا لازم است تربیة 
خواب ایشا نیز از واجبات است پسر را به خواپ روز 
عادی نگردانند زیرا خواب روز کسالت و بطالت آرد و در 
شببا ایشان را از خوابیدن مانح نیایند و بر تیاق های 
خیلی نرم زلطیف ایشانرانخوابانند زیسا اگربرین عادت در 
ایام طفولیت عادی گردد هننامیکه از ناز و نعیم مپسجور 


گردند در آنوقت تحمل و شکباثی نتوانند واز حر کات 
مخفیانه ابشائرا منع نمانند زیرا هر کار بکه انسان «راخفای 
آن یکوشد للبته درآن عمل قبا حت و بدی عضمر است 
اگر اين عمل به صواب مقرون واز بدی مصون بودی البتسه 
آنر! ظاهرآ وعلائیاً عامل میگردیدی بلکه موجب افتخارت 
میگردید اما چون در اخفای آن سمی می نمایی و بر مردم 
ظاهر نمی کنی لابد. درآن قیاحات و سیبلات خواهد بو د 
زوا انسان اعمال نا شابسته خویشتن را از مردم اخفاو 
افعال حسته بابسته را همیشه اعلا کنتد ند ینگو نه‌متنسپات 
پسر را از اعمال خفیه او متنبه گردانند ودر روزهااولادرا 


قدری حرکت‌داده‌اشان‌بهر یاضت بدنیه‌عاد ی گسردانندزیرا که 
بریاضت بدنیه‌وحرکت کردن‌عادت گیر نداز بلی1 کاهلیو تنبلی 
که موجپ عاطلی وباطلی وجود عزیز انسائست‌فراغوخلاصی 
یابند و پسر را عادی خوشکذرانی و تارك عربده و بدخوبی 
گردانند مثلا باپسرانیکه امثال واقران او ست به اکرام 
والتفات و تواضع گزران‌نماید واز سخنان قبیح ناملایسم و 
فحشبای ارکيك‌ببایم‌اولادر! خيلی منسع و متنبه گردانندواز 
گرفتن چیزی از کسی پسر راخیلی ممانعتو بدین عادت 
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دد اصلا عادی نگر دا نند زیرا ار بسر کبار زاده و عالی 
نژاده باشد از کسی چیزی گرفتن بر پست طبیعتی و دون 
همتی دلیل کردد واکر پسبر از دزاویش و فقرا باشد به‌مال 
دیتران طمع کردن واز کسی چیزی .کرفتن ذلت و حقارت 
بود واز برای نقمه‌ای ذلت و حقارت را اختدار نمودن لادق 
ال و هان اتسانی تیست یلکه این عنل کلپ پپاباتی 
ات , بدین قسمم تبدیمات پسر را از اخذ و جن متنبه 
گر‌دانند واولاد را به محیت علا و نقره عادت ندهند بلکه 
در نظر شان تقیمحر تکر به نمایند زیرا حضرت و آفت این 
پسر انرا از زجر قاتل مضبرتر _ و آفتمند تر است چنانجه 
او لادرا از مار و عقرب نکمپبانی می نما بند ازمحمت زر 
و تضه به طریق اولی تحذیر ووقایه نمایند . و کذلسك از 
اوضاع نا مایم بی ادبانه پسر دا بیزاز و بر کنار داز‌ند 
چنانحه در حضور مردم.آب دهن انداختن و فاژه های پی 
در بی کشیدرن و عطسة بی میجابا زدن و آروغ دا به شدت 
بر آوردن و چشست بسری بزرلان کودانیدن و پارا بر با 
اند؛ختن و دست را در زسذنخ داشتن و سر را در دازو 
گذاشتن به حنین لوناع مثنفرلنة پسرانرا اصلا عا دت 
ندهند کر اتس‌نر؛ به خمبایّه و فاژه کشیدن احتیاج افتد 
به‌آواز لد ودستما بر سضر خمیازه نسکنند دهن را به لف 
دست داست ودابه پشبت دست جب بو‌شنند ودر و قفت 
آرو غ «رارردن زنبار که صدای خویش را بلند نگردانند 
بلکه ند نمیاوت. آجسنتگی و سپپولت و اسف رالله گو بند و 
همچنان نام عطنه زدن دستمالی که با خود دازددر پیش 
یت برده به آزرامی عطضه زنند جونکه انسانیتلای 
نسیانست پسران 1 لازم آنست که در جخلا و ملا تن 

عادات کرد ند نا خاطر نشه‌ین ورذهن نشین شان گردد و : 

تردیه سخن گقتن اولاد یز دقت واعتنا نمادند از ت 
گفتن بسیار و کلام های نا بکاز اولا<- را مذم ذمایند زیرا 
۳ سمیار دلیل بربی حیابی و پست فطر تی (نسان 
میکند ادن کار تسه نمودن ووقابه کردن لاذم و لابداست 
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و کذلك اولاد را به قسبم خوردن عادی نگردانند و از صر 
کس بیشتر به سبخن ابیدا تردن و بر هر سخن خواهء‌راست 
باشد حخواه درو قسم باد کردن د جبز بکه از و سوال 
نشدء پاشد پیشبتر از مسوّل به جواپ مبادرت نمیودن یه 
جنین اعمال نا شایبسمته اولاد را محافظه نمردن شرط است 
و سخن بزرکان را به خوبی شدیدن و کسبیکه ما یوق 
او باشد قیام نمودن و بر حضور بزرکان بدو زانفری ادب 
نشسمتن باین افعال اولاد را فاعل و عادی گردانند وجنانچه 
از فتحشیات گفتن و زبان‌درازی کردن»نم نمودن باکسانیکه 
آنیا بادن افعال میتثلا باشند پسر رااز اختلاط و صحست 
چنین اشخاص دانع‌آیند چونکه حال‌وقال رفیق‌بدالبته‌سرایت 
کننذه است در تادیب و ثربیة ارلاد اول جیزبکه اهتمام را 
شایان است مجتنب کردن شان از صحبت بدانست واکر 
خواحه واسمتاد پسمر را حرادی دهد مدت طولانی به کر به 
وزادی و کدد: رانیدن ازین‌عمل اورا مان آدندو به صیبر 
کردن او را تشویق کنند ریرا صببر کردن کار حواتقردان 
وگربه و فریاد عمل زنان است و هنگامیکه پسر ازمکتپ 
آزاد شوند زحمت و ماند کی که از تحصیل حاصل نموده 
اند به لو وبه‌لعب که تقاضای سن ایشان برانست عنم 
شود و عميشه اوقات اورا : بر تحصیل و تعلم سوق کنند 
آخرالاهر دلزده کردند و به کی فیلاز شبان خدل 
عارض گردد ودر صدد حبله و خدعه شند تا خودرااز 
تحصیل و تعلم رعایی دهند وبسر را تعطیم و تکریم و 
اطاعت و رعابت والدین و استاد و ک‌سانیکه بعمر ازو 
بزرکتر باشند تعلیم و تربیه کنند و در حضور بزرکان 
از لعب و کار های بی ادبی اولاد را منع و محافظه کردن 
لازمست و پسرچون به سخن تمیز و بالغ کرددبر طرارت 
و نماز و آداب شریعت او را باعث وقاصد کردانندو ۱ ز 
دزدی کردن و حرام خوردن و خیانت کردن و درو غوفنحش 
کفتن و سار افعال سدیرثه واعمال رد به او را محافظه‌و 
نمایند ودر کسب ترذیب اخلاق شان به جان بکوشندچرن 
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اولاد ر! در سن طفو لیت بدین راه پرورانید ند با ند که در 
سن بلو غ وکمال ابشانرا ازین سخنان نمز آگاه و عالم 
گردانند مقصد از خوردن و نوشبدن محض از برای گس 
قوت وقوت برعبادت حضرت باریتعالی مبتنی است و دنیا 
دار فناست آخر ه«وت جمیم لذات و نعمات دنیارا بر طرف 
کردنی است دنیا داد قرار نیت و بالعکسآخرت باقی 
و پایدار است مرگ در هر آن و هر زمان محتمل است 
عاقل و دانا کسی است که خودرا به سعادت ابدی واصل 
ونایل گرداند از ین قسم بیانات او لاد را نیز در ور 
گردانند . 

پس اکر اولاد واطفال را در سمن طفولیت و صباوت‌به 
دین و تبره پرورش دهند و نشوونمای ایشان دز داسره 
صلاحیت جریان کرده‌آید حون درسن کمال وصول بانند 
این اقوال وافعال برایشان تاثیر کند و حون نقش کالحجر 
بر قلب شان ثابت ماند واگر بالعکس پرورشات از دابره 
صلاح حارج به عمل آید و باعمال و افعال سیثه و رذئله 
عادت کیرد حنانجه دیوار حاكد خشك اعراض می نمابد 
قلب اشان "۳ از قبول کردن سخن حق همحنان اعراض 
نماید . رانتبا) 


یکشنبه ۱۸ تی‌الحخه ۱۲۰۵۰ مق 
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غاطنامه 


مفته نی خلط صحیح 
در مقد مه « ۱۰ با مثله با مثله 
‌ِ ۶ ۲۲ مشخوص شنی 
1 ۲۳ طمم نشر طیح و نشر 

د دم قجه خلص‌سو | ن‌ چ ۱۶ آعصو یب به صو یپ 
ِ 2 ۱۵ تمو ده او د 
1 و ۲ اد تجا تی ادتجاعی 

ددصفحه ۱ > ۷6 نا 
و« ۳ « ۲۱ جر نهد یب جز تپ‌ذدیب 
۳2 ۰ ۱۰ اد از 
۱7 ۷ ۱« رد در 
۳ ۷۲ چ ۱۰ +جو ؟.د ءجو کید 
و ٩‏ ۷۷۹ عا لیییا 
و ٩‏ صطر اخیر پس ۱زسطر ۲۳ خو | نده شود 
ج« ۰ ۲ دج ۲۷ 4 به 
و ۲۷ 2 ۰ ثر بیه تر بیه 
و« ۲٩‏ و ۱ تکراداصت 
و ۳۱ ۶ ۱۳ ۱فراط :فغر بطه | فر اطو تفر بط 
۶ ۲۹ و ۲۰ ۶ زایداست 
۶ ۳۳ ۱۲ | و و 
و ۳۷ « ۱ میکندو-معاط نبا شدذ بر ا 
و« ۴۳۸ ۶ ۲۲۱ بازژ تکر اداست 
و« 6۰ و ۱۷ درآمده ددیالا ]مده 
و« ۶۳ < ۱٩‏ بر و دش بر و دش یا بد 
و« >> و ۶6 عادی عاد ی 
و« ۵ ده ابخا فن ایشا ترا 
و ۶۷ 2 ۷ پات تذمیچات 
و« ۷ و« هو و گذدانیدن گذدا ایدن 
و ۶۷ و ۲۷ سجن سن 
و« ۶۷ و« ۲۱ د کادت ذ کادت 


جا ۳ نه 
د‌ 2 خبرو 
۶ ‌» 
/ 
و سسی 
ولو بز 
و 
کتاب< 3 
۰ 





هطعه 
کابل- دولتی مطب 


+ 


